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 باسمه تعالى

در اين جزوه مختصرى از زندگانى و احوال حضرت حجت بن الحسن العسكرى صاحب العصر والزمان عجل االله 
 . استتعالى فرجه الشريف به مناسبت ميلاد مسعود آن حضرت آورده شده

رواياتى كه از مصادر عامه و خاصه نقل شده قريب به مضمون بوده و به ملاحظه اختصار در مواردى قسمتى از 
 .همچنين در آدرس روايات به ذكر يكى دو مصدر اكتفا شده است. روايت ذكر شده است

 ناشر
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 ضرورت وجود امام معصوم در هر زمان

صر و زمانى لازم است، و در هر ع) عليه السلام(شود كه وجود امام معصوم در بحث امامت به ادله متعدد ثابت مى
 :كنيم ما در اين مختصر به بعضى از ادله عقلى و نقلى كفايت مى

 
 :دليل عقلى

اى بسازد كه در نهايت پيچيدگى و دقّت و ظرافت باشد، كه اطلاع بر آنها بجز به   ـ اگر مخترعى كارخانه1
 زمان ـ با حضور و غياب مخترع ـ در راهنمائى خود او ميسر نيست، و محصول آن كارخانه بايد هميشه و در هر

توان باور كرد كه آن مخترع كسى را كه آشنا به اسرار ابزار آن كارخانه، و توانا بر  دسترس انسان قرار گيرد، آيا مى
يا انتخاب آن كس را به مردمى وابگذارد كه از ! به كار انداختن آنها، و به دست آوردن محصول باشد معين نكند؟

 !اند؟ هرگز نه و ظرافتهاى آن بيگانهشناخت كارخا

آيا دقت و ظرافت معارف و قوانين الهى كه در جميع شئون حيات انسان ابزار كارخانه دين خدا است، و 
ترين قواعد و  محصولش ارزشمندترين گوهر وجود، يعنى معرفت خداوند متعال و عبادت او، و هدايت بشر به عالى

اى زندگى معنوى و ابدى است، كمتر از دقت و ظرافت كارخانه آن مخترع حقوق در زندگى مادى، و سعادت بر
 است؟

 .گيريم در هر عصر و زمانى بايد كسى باشد كه راهنماى بشر به هدايت و سعادت او باشد پس نتيجه مى

 الْكتـَب و نَزَّلْنَا علَيك( ـ قرآن كتابى است كه بيان كننده هر چيزى و براى هدايت و رحمت نازل شده است 2
ناً لِّكُلِّ شَىء و هدى و رحمةً ، قرآن كتابى است كه براى بيرون آوردن تمام افراد بشر از ظلمات فكرى و 1)تبيـ
، و قرآن كتابى 2)لنُّورِكتَاب أنَزَلْناَه إِلَيك لتُخْرجِ النَّاس منَ الظُّلُمات إِلَى ا(اخلاقى به علم ونور نازل شده است 

وله ظهر وبطن، فظاهره حكم، وباطنه علم، (...: درباره او فرمود) صلى االله عليه وآله(است كه حضرت رسول
ظاهره أنيق وباطنه عميق، له نجوم وعلى نجومه نجوم، لا تحصى عجائبه، ولا تبلى غرائبه، فيه مصابيح 

براى قرآن ظاهرى است و باطنى پس ظاهرش حكم و دستور است و باطنش علم و دانش، ظاهرش . (3...)الهدى
جلوه و زيباست و باطنش ژرف و عميق، ستارگانى دارد و ستارگانش هم ستارگانى دارد، شگفتى هايش به شمار 

 ).درنيايد و عجائبش كهنه نگردد و چراغهاى هدايت در آن است

از چنين كتابى بدون وجود معلم و مبين آگاه به اسرار آن، و رسته از تمام ظلمات فكرى و آيا چنان هدفى 
 اخلاقى، يعنى بدون انسان معصوم از خطا و هوى در رفتار و گفتار و پندار ممكن است؟

 .و اين همان ضرورت وجود امام معصومى است كه شناختش جز از طريق وحى ممكن نيست

                                                           
 . 89:  سوره نحل.  ١

 . 1:  سوره إبراهيم.  ٢

 .599 ص2كافي ج.  ٣
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صلى االله عليه (ه با سندهاى معتبر، و به اسناد متواتر نقل كردند كه حضرت رسول عامه و خاص:دليل نقلى
گذارم، يكى از آن دو بزرگتر از  من بعد از خود در بين شما دو چيز گرانمايه مى«: در موارد مختلف فرمود)وآله

 از من رفتار خواهيد ديگرى است كه كتاب خداست و عترت خود اهل بيت خود را، پس نظر كنيد چگونه با آنها بعد
 4».شوند تا بر من بر حوض وارد شوند كرد همانا آن دو از يكديگر جدا نمى

و او . شود، تا هر زمان كه قرآن هست، عترت جدا نشدنى از آن هم خواهد بود از اين حديث شريف استفاده مى
آيا معقول است خداوند قادر متعال دين خود را به نبود چنين شخصى ـ امام . است)عليه السلام(همان امام معصوم

كه عامه و خاصه به )صلى االله عليه وآله(با توجه به آنچه گذشت نكته كلام رسول خدا. معصوم ـ ناقص بگذارد
كسى كه بميرد ( 5)منْ مات بِغَيرِ إمِام مات ميتَةً جاهليةً (: شود كه فرمود تعبيرات متفاوت نقل كردند معلوم مى

و منْ حجةِ اللّه تعَالى على خلَْقه في كُلِّ وأنََّ الأَرض لاتَخلُْ( )بدون امام زمان خود به مرگ جاهليت مرده است
و به  (6)و منْ مات و لَم يعرفِهْم مات ميتَةً جاهليةً(:  تا آنجا كه فرمود)عصر و أوَان، و أنَّهم الْعروْةُ الْوثْقى

خلق او در هر عصرى و زمانى، و آنها هستند رشته محكم ـ تا  ماند از حجت خداوند تعالى بر تحقيق زمين خالى نمى
 ). آن جا كه فرمود ـ و هر كس بميرد و نشناسد آنان را به مرگ جاهليت مرده است

صلى االله عليه (حضرت رسول ـ از روايات مورد اتفاق بين عامه خاصه، به سندهاى معتبر، و بلكه به تواتر، از 2
 7.»اين امرپايان نپذيرد تا اين كه دوازده خليفه بيايد، كه همه از قريش هستند«: نقل شده است كه فرمود)وآله

 .گردد شود كه به بعضى اشاره مى و از اين احاديث به مضامين مختلف نكاتى استفاده مى

  ـ انحصار خلفاء در دوازده نفر1

  ـ استمرار خلافت اين دوازده نفر تا روز قيامت2

  ـ بستگى عزت اسلام و امت اسلامى به اين دوازده نفر3

 . ـ قوام دين ازجهت علمى و عملى به اين دوازده نفر4

  ـ بودن همه آنان از قريش5

موجود بوده ) عليهم السلام(وصيات تنها در دوازده امام معصومشود كه اين خص و با توجه به اين نكات، معلوم مى
 :است، و حتى خود عامه به اين مطلب اعتراف نمودند

، چون عدد آنها  اين احاديث قابل انطباق بر خلفاى بعد از پيغمبر نيست «:  گويد قندوزى در ينابيع المودة مى
، و نه قابل حمل  ، به جهت ظلم و زيادتشان بر دوازده نفر يهام ، و نه قابل حمل بر ملوك بنى كمتر از دوازده است

                                                           
 .68 ص 1ج ) عليه السلام(اخبار الرضا ، عيون109 ص 3الصحيحين ج  المستدرك على.  ٤

، و كتب 96، صفحه 4احمد بن حنبل، جلد  ، مسندامام437، صفحه 2جلد  ، مسند الشاميين، 388، صفحه 19المعجم الكبير، جلد .  ٥
 .ديگر

 .، و كتب ديگر122، صفحه 2، جلد )عليه السلام(عيون اخبار الرضا.  ٦

 406 و ص 398 ص 1، مسند أحمد ج  127 ص8آخر كتاب الاحكام ج:  صحيح البخاري:  و مراجعه شود به201 ص12صحيح مسلم ج.  ٧
، كشف  ، ومصادر ديگر عامه 241 ص7حبان ج  الثقات لابن; 43و ص14 ص 15حبان ج  صحيح ابن;... و88 و ص 87 وص 86 ص5و ج

 .، ومصادر ديگر خاصه ... و467، الخصال ص6 باب49 ص1ج) عليه السلام(، عيون أخبار الرضا7 ص1الغطاء ج
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لَُكُم علَيه أجَرًا إلاَِّ  (، و مراعات نكردنشان آيه  ، به جهت زيادتشان بر دوازده نفر عباس بر ملوك بنى قُل لاَّ أَسـ
بيت و عترت آن حضرت، زيرا آنان  ز اهلعشر ا ، و محملى اين احاديث ندارد جز ائمه اثنى ) الْمودةَ فى الْقُربْى 

 و اهل علم و ; ، و اكرم آنها عنداالله ، و افضل آنها حسباً اعلم و اجل و اورع و اتقى و اعلاى اهل زمانشان بودند نسباً
 8. » ، آنان را به اين منزلت شناختند تحقيق و اهل كشف و توفيق

اعتقاد شيعيان به امام دوازدهم حضرت حجة بن الحسن العسكرى صلوات االله عليه : نتيجه اين كه
 .پذيرد اى است كه هر منصفى با تامل و دقت مى مستند به ادله عقليه و ادله نقليه

                                                           
 . 292، ص  3، ج  ينابيع المودة.  ٨
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 بعضى از آيات تفسير شده به

 )عليه السلام( حضرت مهدى

حكومت آن حضرت تفسير شده است، و ما به ذكر در قرآن مجيد آياتى است كه در كتب عامه و خاصه به ظهور 
 :كنيم بعضى از آنها اكتفا مى

اوست  (9). هو الَّذى أَرسلَ رسولَه بِالهْدى و َ دينِ الْحقِّ ليظهِْرهَ علَى الدينِ كلُِّه ولَو كَرهِ الْمشْرِكوُنَ ( ـ 1
هر دينى غالب كند، اگر چه مشركان كراهت داشته   خود را به هدايت و دين حقّ تا آن را برآن كه فرستاد پيغمبر

 ) باشند

و اما بقاى مهدى پس به تحقيق در كتاب و سنتّ آمده است، اما كتاب «: گويد محمد گنجى از علماى عامه مى
او  (10.»)عليها السلام( عترة فاطمههوالمهدى من «: پس به تحقيق سعيد بن جبير در تفسير آيه مذكور گفته است

 )است)عليها السلام( مهدى از عترت فاطمه

باشند، دو  ر مىروايت شده كه تمام پادشاهان بر سراسر دنيا چهار نف: نويسد همچنين قرطبى در تفسير خود مى
باشند، و از اين امت دنيا را پادشاه  مؤمن و دو كافر،مؤمنان سليمان بن داود و اسكندر، و كافران نمرود و بختنصر مى

 11.و او مهدى است)  ليظهِْرهَ علَى الدينِ كلُِّه (پنجمى مالك خواهد شد به دليل آيه شريفه 

الدين و تمام النعمة و غير اين دو نيز قريب به اين تفسير را ذكر  ماى شيعه در كتب خود مثل كافى و كمالو عل
 12.اند نموده

آورند به  كه ايمان مى كسانى (13).  و يقيمونَ الصلوةَ و مما رزقْنـَهم ينفْقونَأَلَّذينَ يؤْمنُونَ بِالْغَيبِ ( ـ 2
 ) كنند دارند نماز را واز آنچه به آنان روزى كرديم إنفاق مى غيب و به پامى

 به غيب مهدى منتظر است، كه اند كه مراد بعضى از شيعه گفته«: گويد فخر رازى از بزرگان علماى عامه مى
وعد اللَّه الَّذينَ ءامنُوا منكُم و عملُوا الَّصلحـت  (خدا در قرآن و خبر، به او وعده داده است، اما قرآن 
هِملن قَبينَ مالَّذ َتَخلْفا اسضِ كَمى الاَْرف مفَنَّهْتَخلسلَي  (ا خبر، قول پيغمبرو ام)الله عليه وآله وسلمصلى ا() لَو

 ي ومإس همإس ىءواطتي ييلِ بَنْ أهلٌ مجر خْرُجتّى يح موالي كذل لَ اللّهلَطَو دواح مونْيا إلاِّ ينَ الدقِ مبي لَم
اگر باقى نماند از دنيا مگر يك روز هر آينه  ()لْماًكُنْيتُه كُنيْتي، يملأُ الأَرض عدلاً و قسطاً كَما ملئتَ جوراً و ظُ

بيت من، كه اسم او برابر با اسم من است، و كنيه او كنيه  كند خدا آن روز را تا بيرون آيد مردى از اهل طولانى مى

                                                           
 .  33سوره توبه، آيه .  ٩

 . و مصادر ديگر عامه)  در كتاب كفاية الطالب  (528، صفحه )عليه السلام(البيان فى اخبار صاحب الزمان.  ١٠

 .48 ص11الجامع لأحكام القرآن ج.  ١١

 .خاصه مصادر ديگر  و87 ص2تفسيرالعياشي ج ،95ص ، الإعتقادات670، كمال الدين وتمام النعمة ص432 ص1الكافي ج.  ١٢

 . 3بقرة، آيه  سوره.  ١٣
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كند  پس از آن اشكال مى) شده است از جور و ظلم كند از عدل و قسط آن چنان كه پر مى من است، زمين را پر
 14.»ه تخصيص مطلق بدون دليل باطل استك

فخر رازى ـ با تسليم در مقابل دلالت قرآن و خبر پيغمبر نسبت به مهدى موعود و اعتراف به اين كه غيب شامل 
وده كه شيعه يكى از آن حضرت است ـ پنداشته كه شيعه قائل به اختصاص غيب به آن حضرت است، و غفلت نم

 .داند مصاديق غيب را آن حضرت مى

و همانا آن علمى است به ساعت   (15). و إنَِّه لَعلْم لِّلساعةِ فَلاَ تَمتَرنَُّ بهِا و اتَّبِعونِ هذَا صرَاطٌ مستَقيم ( ـ 3
 )  راهى راستپس شك نورزيد بدان و مرا پيروى كنيد اين است

اند كه اين آيه در مهدى  مقاتل بن سليمان و پيروان او از مفسرين گفته«: گويد ابن حجر از علماى عامه مى
 16.»نازل شده است

ت لَيستَخلْفَنَّهم فى الاَْرضِ كَما استَخلْفَ الَّذينَ من وعد ( ـ 4 لحـ  اللَّه الَّذينَ ءاَمنُواْ منْكُم و عملُوا الصـ
 يعبدونَنى لايَشْرِكُونَ بِى قَبلهِم و لَيمكِّنَنَّ لهَم دينهَم الَّذى ارتضََى لهَم ولَيبدلَنَّهم من بعد خَوفهِم أَمنَاً

وعده داد خدا آنان را كه ايمان آوردند از شما و كارهاى   (17). لك فأَوُلَـئك هم الْفـَسقُونَ شَيئَاً و من كَفَرَ بعد ذَ
چنانكه خليفه قرار داد آنان را كه پيش از جا آوردند كه هرآينه خليفه قرار دهد البته آنان را در زمين،  شايسته به

ايشان بودند، و هر آينه با قوت و تمكّن گرداند البتّه براى ايشان دينشان را كه پسنديد براى ايشان، و هر آينه تبديل 
 كند البتّه خوف آنان را به امن، تا مرا عبادت كنند و چيزى را شريك من قرار ندهند، و هر كس پس از آن كفر ورزد

 ) پس آنها خارج از فرمانند

در كتاب الغيبة و تفسير قمى و تفسير التبيان، ومجمع البيان و مصادر ديگر اين آيه به آن حضرت و حكومتش 
 18.تفسير شده است

اگر بخواهيم نازل كنيم بر  (19). إن نَّشأَْ نُنَزِّلْ علَيهِم منَ السمĤء ءايةً فَظلََّت أعَنـَقهُم لهَا خاضعينَ ( ـ 5
، در كتاب ينابيع الموده وتفسير النسفى از كتب عامه، ) ايشان آيتى از آسمان پس بگردد گردنهاشان براى آن خاضع

ـ كه تمام اهل زمين آن را ) عليه السلام(در اين آيه كريمه به نداى آسمانى هنگام ظهور آن حضرت) ءايةً(
اللّه قدَ ظهَرَ عندْ بيت اللّه فَاتَّبِعوه فإَنَِّ الْحقَّ  ألاَ إنَِّ حجةَ(شنوند ـ تفسير شده است، و آن ندا اين است  مى

                                                           
 . 28، صفحه 2التفسير الكبير، فخر رازى، جلد .  ١٤

 .  61سوره زخرف، آيه .  ١٥

 ومصادر ديگر 98 ص51 و ج301 ص6، بحار الأنوارج 435 و430، ومصادر ديگر عامه، العمدة ص162الصواعق المحرقه، صحفه .  ١٦
 .خاصه

 . 55سوره نور، آيه .  ١٧

 . ومصادر ديگر267 ص7البيان ج ، مجمع458 ص7، التبيان ج14 ص 1، تفسير قمى ج 177صفحه ) رحمه االله(الغيبة شيخ طوسى. ١٨

 . 4سوره شعراء، آيه .  ١٩
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يهف و هعت خدا ظاهر شد نزد خانه خدا، پس پيروى كنيد او را كه حقّ بااو و در  (20.)مآگاه باشيد، هر آينه حج
 ).اوست

و اراده داريم  (21). رضِ و نَجعلهَم أئَمةً و نَجعلهَم الْورثِينَو نُريِد أنَ نَّمنَّ علَى الَّذينَ استضُْعفُواْ فى الاَْ ( ـ 6
كسانى كه در زمين ضعيف شمرده شدند، و آنان را پيشوايان قرار دهيم، و آنان را وارثين قرار  كه منّت بگذاريم بر

 ) دهيم

آورد، مانند مهربانى  مى ما رو گردانيها و چموشيهاى خود به  از رودنيا پس: فرمود) عليه السلام(اميرالمؤمنين
 22.فرزند خود، و بعد از آن اين آيه را تلاوت كرد ماده شتر ناسازگار بر

ومنْ أظَلَْم ممن منَع مساجِد االلهِ أَنْ يذْكَرَ فيها اسمه وسعى في خَرَابهِا   ( :فرمايد مى ـ در سوره بقره 7
يمظع ذَابرةَِ عْي الاخف مَلهو زْيا خنْيي الدف مَينَ لهفا إلاَِّ خَائخلُُوهدأنَْ ي مَا كَانَ لهم كدر تفسير 23) أوُلئ،

است كه چون  مراد از خزى در دنيا اين) لهم في الدنيا خزي(كند كه  جامع البيان از أسباط از سدي نقل مى
 .24قيام نمايد و قسطنطنيه فتح شود، آنان را خواهد كشت)عليه السلام(حضرت مهدى

خزى وخوارى در دنيا براى آنان به :  كند كه   نيز از قتادة از سدى نقل مى26، و قرطبي25ثوردر تفسير در المن
 .شود قيام مهدى، و فتح عموريه و روميه و قسطنطينيه و غير آنها از شهرها محقق مى

و هر آينه به تحقيق ( 27). بورِ من بعد الذِّكْرِ أنََّ الاَْرض يرِثهُا عبادى الصلحونَو لَقدَ كَتَبنَا فى الزَّ ( ـ 8
 . ) شوند بندگان صالح من نوشتيم در زبور بعد از ذكر كه وارث زمين مى

 به آن حضرت و اصحاب ايشان، تفسير شده است و مضمون اين آيه كه 28اين آيه نيز، در كتب عامه و خاصه،
 :حكومت صالحان در زمين است در زبور داوود هم موجود است

و اما نسل شرير منقطع خواهد شد، صالحان وارث «: 29مور سى و هفتم از آيه كتاب مزامير ـ زبور داوود ـ مز
كند، و زبان او انصاف را  زمين خواهند بود، و در آن تا به ابد سكونت خواهند نمود، دهان صالح حكمت را بيان مى

 .»نمايد، شريعت خداى وى در دل اوست، پس قدمهايش نخواهد لغزيد ذكر مى

                                                           
 .بيان شده است) عليه السلام( دولت آن حضرت1184  ص2، و در تفسير النسفى ج 448ابيع المودة، صفحه ين.  ٢٠

 . 5سوره قصص، آيه .  ٢١

 .272 ص3ينابيع المودة ج: ، و همچنين مراجعه شودبه )عليه السلام( از حكم اميرالمؤمنين209البلاغه، شماره  نهج.  ٢٢

 .114: البقرةسورة .   ٢٣

 . 399 ص 1جامع البيان در تفسير آيه شريفه ج .  ٢٤

 .264 ص1الدر المنثور ج.  ٢٥

 .79 ص2الجامع لأحكام القرآن ج.  ٢٦

 . 105سوره انبيا، آيه .  ٢٧

 و 243 ص3، ينابيع المودة ج365 ص3، شرح الأخبار ج261، روضة الواعظين ص   سوره انبياء105  ذيل آيه77 ص2تفسير القمي ج.  ٢٨
 . مصادر ديگر از خاصه و عامه
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اى خدا انصاف خود را به پادشاه ده، و عدالت خويش را به پسر «: 1ر هفتاد و دوم از آيه كتاب مزامير مزمو
پادشاه، و او قوم تو را به عدالت داورى خواهد نمود، و مساكين تو را به انصاف، آنگاه كوهها براى قوم سلامتى را بار 

 فرزندان فقير را نجات خواهد داد، و ظالمان خواهند آورد، وتلها نيز در عدالت مساكين قوم را دادرسى خواهد كرد و
را زبون خواهد ساخت، از تو خواهند ترسيد مادامى كه آفتاب باقى است و مادامى كه ماه هست تا جميع طبقات، او 

كند، در زمان او صالحان  مثل باران بر علف زار چيده شده فرود خواهد آمد، و مثل بارشهائى كه زمين را سيراب مى
كفت و وفور سلامتى خواهد بود مادامى كه ماه نيست نگردد، و او حكمرانى خواهد كرد از دريا تا دريا، و از خواهند ش

 .»نهر تا اقصاى جهان، به حضور وى صحرانشينان گردن خواهند نهاد، و دشمنان او خاك را خواهند ليسيد

* 

 
 )عليه السلام(خصوصيات حضرت مهدى 

الحسين اهرى، ابن ابى الحديد، زينى دحلان ـ و ديگران، به بسيارى و تواتر علماء عامه و خاصه ـ همچون ابو
كه ذكر تمام آنها در اين مختصر . احاديث مربوط به حضرت مهدى عجل االله تعالى فرجه الشريف اعتراف نمودند

ه اى از خصوصيات و مزاياى آن حضرت است اشار گنجد، وما به بعضى از آن احاديث كه متضمن پاره نمى
 .نمائيم مى

 

 

 

 
 اقتداء عيسى بن مريم به

 )عليه السلام( حضرت مهدى

إمِام القوَمِ وافدهم فَقدَموا (در نماز جماعت تقدم با افضل است، چنان كه در روايات عامه و خاصه آمده 
م بداريد افضل خودتان  خداوند متعال وارد مى امام قوم كسى است كه از همه جلوتر بر  (29)أفَضْلََكُمشود، پس مقد

آيد، و بر طبق روايات  مان به زمين مىو هنگام ظهور آن حضرت و قيام حكومت حقّه او، عيسى بن مريم از آس)  را
 30.كند عامه و خاصه به آن حضرت اقتدا مى

                                                           
، جلد 26 الشيعة، كتاب الصلاة ـ ابواب صلاة الجماعة، باب ،وسائل144، رقم 265، صفحه 1بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث، جلد .  ٢٩
 . و مصادر ديگر از عامه و خاصه347 ، صفحه 8

الغيبة نعمانى .  ، و مصادر ديگر عامه272 ص 2، مسند احمد ج 94، صفحه 1، صحيح مسلم، جلد 143، صفحه 4صحيح بخارى، جلد .  ٣٠
 . ، و مصادر ديگر خاصه1 ح 46 باب 202  ص2ج) عليه السلام(،عيون اخبار الرضا 9 الباب الرابع ح75ص
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آرى او كسى است كه از كلمة االله، و روح االله، و زنده كننده مردگان به اذن االله، و رسول صاحب عزم خدا، افضل 
 و هنگام نماز كه هنگام عروج الى االله است، عيسى بن مريم، ;و وجاهتش نزد خدا، و قربش به ساحت او بيشتر است

 .گويد دهد، و به زبان او با خدا سخن مى او را امام خود قرار مى

 
 عمران نسبت به بن آرزوى موسى

 )عليه السلام(حجت حضرت

عليهما (شنيدم از ابى جعفر محمد بن على الباقر«كند كه گفت  در عقد الدرر باب اول از سالم أشل روايت مى
عطا ) صلى االله عليه وآله(به قائم آل محمدنظر كرد در نظر اول به آنچه ) عليه السلام(موسى: گويد ، كه مى)السلام

كه او از ذريه احمد است، درنظر : محمد قرار بده، به او گفته شد پروردگارا مرا قائم آل: شود، پس موسى گفت مى
دوم هم مثل همان را يافت، و همچنان درخواست كرد، و همان جواب را شنيد، در نظر سوم هم مانند آن را ديد و 

 31.» و همان جواب را شنيدهمچنان گفت،

و  (32) كلََّم اللَّه موسى تَكلْيما و (اللّه است  با آن كه موسى بن عمران پيغمبر صاحب عزم خداست، وكليم
لَقدَ ءاتَينَا موسى تسع ءايـت  و (د و خداوند او را با نُه آيه مبعوث كر) خداوند با موسى سخن گفت سخن گفتنى

ونـَدينـَه من  (و مقربّ درگاه بارى تعالى است )  و هر آينه به تحقيق به موسى نُه آيه آشكار داديم  (33) بِينـَت
و ندا داديم او را از جانب طور ايمن و مقربّ كرديم او را در حالى كه راز   (34) قَرَّبنـَه نَجِيا الُّطورِ الاَْيمنِ و جانبِ

 .مرتبه درخواست كرد ، آيا چه مقام ومنزلتى براى حضرت حجت ديد كه آرزوى آن را داشت، و سه) گفت مى

، زيرا تنها امامت آن عمران مقام آن حضرت را واقعيتى است كه نياز به حديث و روايتى ندارد بن آرزوى موسى
 .كند حضرت براى پيغمبر صاحب عزمى مانند عيسى در نماز، براى آرزوى اين مقام كفايت مى

 :شود گذشته از اين نتيجه خلقت عالم و آدم و ثمره بعثت تمام انبيا از آدم تا به خاتم در چهار امر خلاصه مى

ا ( گيتى كه ظهور  اشراق و پرتوافكنى نور معرفت و عبادت خدا بر عرصه:الف  35) و أَشْرقَتَ الاَْرض بِنوُرِ ربهـ
 .است) نور پروردگارش و درخشيد زمين به(

 36) اعلَمواْ أنََّ اللَّه يحىِ الاَْرض بعد موتها (احيا و زنده كردن زمين به حيات علم و ايمان كه بيان : ب
 .است)  كند زمين را بعد از مرگش بدانيد هر آينه خدا زنده مى (

                                                           
 .26عقد الدرر، باب اول، صفحه .  ٣١

 164سوره نساء، آيه .  ٣٢

 . 101سوره اسراء، آيه .  ٣٣

 . 52، آيه سوره مريم.  ٣٤

 . 69سوره زمر، آيه .  ٣٥

 . 17 سوره حديد، آيه.  ٣٦
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طلَ كَانَ زهوقاً ( حكومت حقّ و زوال باطل كه تجلّى :ج طلُ إنَِّ الْبـ و بگو  (37) و قُلْ جĤء الْحقُّ و زهقَ الْبـ
 .است)  شدنى بودحقّ آمد و نابود شد باطل، همانا باطل نابود 

 عمل نمودن و بپا داشتن همه مردم به قسط و عدل و داد، كه مقصود نهائى از فرستادن همه پيغمبران، و :د
لَقدَ أَرسلْنَا رسلَنَا بِالْبينـَت َ و أنََزلْنَا معهم الْكتـَب و الْميزَانَ ليقُوم  (نازل كردن تمام كتب آسمانى است 

هر آينه به تحقيق فرستاديم فرستادگانمان را به بينات و نازل كرديم با ايشان كتاب و ميزان را  (38). س بِالْقسطالنَّا
 ). تا قيام كنند مردم به قسط

 و عدلا كَما يملأُ الأَرض قسطاً(است ) صلى االله عليه وآله وسلم(و ظهور تمام اين آثار به دست قائم آل محمد
) شده است از ظلم و جور كند زمين را به او از قسط و عدل همان طور كه پر مى خداوند پر (39)ملئتَ جوراً و ظلُْماً

 .و اين مقامى است كه آرزوى تمام انبيا از آدم تا به عيسى است

 
 االله است  خليفة)عليه السلام( حضرت مهدى

يخْرُج ُ الْمهدي و على رأْسه غَمامةٌ فيها مناد (عنوان آن حضرت در روايات عامه و خاصه خليفة اللّه است 
وهفَاتَّبِع ّيفَةُ اللهَخل يدهي هذا الْمنادسر او قطعه ابرى است كه در  كند مهدى در حالى كه بر خروج مى (40)ي

اسم ذات » االله« چون و) اين مهدى خليفه خداست پس او را تبعيت كنيد: كند اى است كه ندا مى كننده آن ندا
مستجمع جميع صفات و اسماى حسناى پروردگار است، اضافه خليفه به االله دلالت دارد كه آن حضرت آيه و نشانه 

 .جميع اسماى حسناى الهى است

 
 )عليه السلام( مقام اصحاب آن حضرت

: ايات خاصه اين استاى از آن در رو شود، كه نمونه علو مقام آن حضرت از مقام اصحاب آن حضرت روشن مى
اى نوشته شده كه مفتاح و كليد هزار  هر شمشيرى كلمه ، و با آنان شمشيرهاست، بر41عدد آنان عدد اهل بدر است

 42.كلمه است

                                                           
 . 81سوره اسراء، آيه .  ٣٧

 . 25سوره حديد، آيه .  ٣٨

، صحيح  505و مصادر ديگر بسيارى از خاصه، و قريب به اين مضمون در البيان گنجي ص...  و257 و33الدين وتمام النعمة ص كمال.  ٣٩
رك على ، المستد310 و309 ص2، سنن أبي داود ج70 و52 و37 و36 و28و27 ص 3، مسند أحمد ج 237 ص15حبان ج ابن

 .  و مصادر ديگر بسيارى از عامه558 و در تلخيص همچنين و ص557 و 465 و در التخليص همچنين وص514 ص و4الصحيحين ج

 4المستدرك على الصحيحين ج.   و مصادر ديگرخاصه10ب الغيبة نعماني ص، كتا151، كفاية الأثر ص470 ص2كشف الغمة ج.  ٤٠
 . ، و مصادر ديگر عامه 277 ص5، مسند أحمد ج 502و ص 464ص

 .157، صفحه 51 باب ما جاء من النص عن الجواد، بحار الانوار، جلد 278كفاية الاثر ص .  ٤١

 .286، صفحه 52،بحار الانوار، جلد 282، كفاية الاثر ص 268 دين وتمام النعمة ص،كمال ال7 ح 20 باب 314الغيبة نعمانى ص .  ٤٢
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اى است به شرط بخارى و مسلم كه حاكم نيشابورى در مستدرك و ذهبى در  و در روايات عامه روايت صحيحه
 بأَِحد يدخُلُ فيهِم على لا يستَوحشُونَ إلِى أحَد و لايفْرحَونَ(: تلخيص نقل كرده و قسمتى از آن اين است كه

 هعوا مزينَ جاوالَّذ حابِ طالُوتةِ أَصدلى عع الآخَرُونَ و مْرِكهدلا ي لُونَ وَالأو مْبِقهسي ر لَمدحابِ بةِ أَصدع
شوند به احدى كه در جماعت آنان داخل شود،  دد بگيرند، و نه خشنود مىترسند تا از ديگرى م نمى (43.)النَّهرَ

شماره  رسند آخرين، و بر آنان سبقت گرفتند اولين و نه به آنان مى شماره آنان شماره اصحاب بدر است، نه بر
 ) اصحاب طالوتند كه با او از نهر گذشتند

* والسابِقُونَ السابِقُونَ  (قرب خاص به سابقين باشند آيا اگر آنان كه در ركاب او و تابع اويند داراى مقام 
، آخرون به گرد آنان نرسند،پس مقام مولا و آقاى آنان كه باب  ، و در پيشى گرفتن به كمالات44) أوُلَئك الْمقَرَّبونَ

 !االله، و دليل ارادة االله است، چه خواهد بود؟االله، و ديان دين االله، وخليفة االله، وناصر حق االله، وحجة 

 
 است)صلى االله عليه وآله(االله  مظهررسول)عليه السلام(حضرت مهدى

خاتم پيغمبران است و به او نبوت پايان پذيرفته است، حضرت ) صلى االله عليه وآله(همچنان كه حضرت رسول
 .پذيرد صايت و امامت پايان مىحجت عجل االله تعالى فرجه الشريف خاتم اوصياء است و به او و

 .است، ختم آن به مهدى موعود است)صلى االله عليه وآله(وهمچنان كه آغاز دين به رسول اكرم

المهدي منّا يخْتَم الدينُ بِنا (: و در روايات عامه و خاصه به اين نكته توجه شده، از رسول گرامى نقل شده است
ـ وبدين جهت در آن )  ه ما افتتاح شدشود،آن چنان كه ب مهدى از ما است،و دين به ما ختم مى  (45)كَما فُتح بِنا

 .حضرت خصوصيات جسمى و روحى و اسمى خاتم ظهور كرده است

افتتاح و آغاز دين، و اختتام و پايان آن به دو شخص هم نام ـ محمد ـ و هم كنيه ـ ابوالقاسم ـ و هم شكل و 
 .فوق ادراك و بيان استكند كه  شمايل، و هم سيرت و اخلاق براى اهل نظر حكايت ازمقام ومنزلتى مى

 :نمائيم و در اين مختصر به بعضى از رواياتى كه دلالت بر اين مطلب دارد اشاره مى

آيد مردى از امت من كه اسم او  بيرون مى«: روايت شده كه فرمود) صلى االله عليه وآله وسلم( از رسول خدا:الف
شده  كند، همچنان كه از ظلم و جور پر دل و قسط مىبرابر با اسم من و خلق او خلق من است، پس زمين را پر از ع

 46.»باشد

                                                           
 .554، صفحه 4الصحيحين، جلد  المستدرك على.  ٤٣

 .11 ـ 10: سورة الواقعة.  ٤٤

، تاريخ مدينة 317  ص7،مجمع الزوائد ج  136 ص1،و قريب به اين مضمون در المعجم الأوسط ج163المحرقه، صفحه الصواعق .  ٤٥
 .، ومصادر ديگر خاصه231  كمال الدين وتمام النعمة ص473 ص2، و مصادر ديگر عامه، كشف الغمة ج282 ص 36دمشق ج

 ودر 442 ص4، المستدرك على الصحيحين ج309 ص2، و قريب به مضمون در سنن أبي داود ج 238 ص15حبان ج صحيح ابن.  ٤٦
 مصادر ديگر از ، و566 و386 ص3، شرح الأخبار ج261، و مصادر ديگر بسيارى از عامه، روضة الواعظين ص464التلخيص همچنين و

 . خاصه
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صلى االله عليه وآله (از پدرانش از رسول خدا) عليهما السلام( در روايت صحيحه از حضرت امام جعفر صادق:ب
ترين  مهدى از فرزندان من است، اسم او اسم من و كنيه او كنيه من است، و شبيه«: آمده است كه فرمود) وسلم

و غيبت و حيرتى است كه خلق از دينشان گمراه شوند، پس در آن هنگام مردم به من است در خلَق و خلُق، براى ا
 47.»شده است از ظلم و جور كند، همچنان كه پر آورد، پس زمين را پر از قسط و عدل مى مى مانند شهاب ثاقب رو

صلى االله عليه (از آباء بزرگوارش از رسول خدا)عليهما السلام(د در حديث صحيح از امام ششم جعفر بن محم:ج
 48.»كسى كه انكار كند قائم از فرزندان مرا، پس به تحقيق مرا انكار كرده است«: است، كه فرمود)وآله وسلم

كند،  احمد بن اسحاق اشعرى كه از بزرگان ثقات است نقل مى شيخ صدوق اعلى اللّه مقامه به دو واسطه از :د
 .، و اراده داشتم كه از او سؤال كنم از جانشين بعد از خودش)عليهما السلام(حسن بن على داخل شدم بر«: كه گفت

جتى يا احمد بن اسحاق خداوند تبارك و تعالى از زمانى كه آدم را آفريد زمين را از ح: ابتداءاً آن حضرت فرمود
كند، و  خلق خودش خالى نگذاشته و خالى نخواهد گذاشت تا قيامت، به او بلا را از اهل زمين دفع مى براى خدا بر

 .آورد كند، و به او بركات زمين را بيرون مى به او باران را نازل مى

 يابن رسول اللّه، بعد از تو امام و خليفه كيست؟: پس گفتم: گفت

شانه آن حضرت پسرى سه ساله بود كه  ن داخل خانه شد، بعد بيرون آمد، و برپس آن حضرت برخاست شتابا
حجج او  خداى عزّ و جلّ و بر يا احمد بن اسحاق اگر بزرگوارى تو بر: گويا صورت او ماه شب بدر بود، پس فرمود

از قسط  مين را پردادم، اين پسر همنام و هم كنيه پيغمبر خداست، كسى است كه ز نبود، پسرم را به تو نشان نمى
يا احمد بن اسحاق مثَل او در اين امت مثَل خضر و مثَل . شده است كند، همچنان كه از جور و ظلم پر و عدل مى

كند مگر كسى كه خدا او را بر قول  اللّه هر آينه غيبتى خواهد كرد كه از هلاكت نجات پيدا نمى القرنين است، و ذى
 . و به او توفيق دعاى به تعجيل فرج او را داده استامامت اين پسر ثابت كرده،  به

 اى مولاى من، آيا علامتى هست كه قلب من به آن مطمئن شود؟: گفتم: پس احمد بن اسحاق گفت

مين من بقية اللّه هستم در ز  ـ)أنََا بقيةُ اللّه في أَرضه و الْمنْتقَم منْ أعَدائه(: آن پسر به عربى فصيح فرمود
 .ام از دشمنان خدا ـ اى احمد بن اسحاق بعد از ديدن، طلبِ اثر مكن خدا و انتقام گيرنده

يا بن : آمدم مسرور و شادمان، فرداى آن روز برگشتم نزد آن حضرت گفتم بيرون: اسحاق گفت پس احمدبن
ن پسر از خضر و من نهادى بزرگ شد، پس چيست سنّتى كه در اي رسول اللّه، خشنودى من به منتّى كه بر

 القرنين جريان دارد؟ ذى

 .طولانى شدن غيبت، يا احمد: فرمود

 شود؟ يا بن رسول اللّه هر آينه غيبت اين پسر طولانى مى: گفتم

                                                           
 .287، صفحه 4، رقم 25كمال الدين وتمام النعمة، باب .  ٤٧

 .412، صفحه 8، رقم 39كمال الدين وتمام النعمة، باب .  ٤٨
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بلى به پروردگارم قسم، تا زمانى كه بيشتر قائلين به اين امر، از اين امر برگردند، و باقى نماند مگر كسى : فرمود
 از او عهد گرفته براى ولايت ما، و ايمان را در دل او نوشته، و او را به روحى از خودش مؤيد كه خداوند عزّ و جلّ

كرده است، يا احمد بن اسحاق، اين امرى است از امر خدا، و سرىّ است از سرّ خدا، و غيبى است از غيب خدا، پس 
 49.»علّيين با ما خواهى بودبگير آنچه دادم به تو و آن را كتمان كن و از شاكرين باش كه فردا در 

 
  از كنار كعبه است)عليه السلام( ظهور حضرت مهدى

اند از كنار خانه خداست، و جبرائيل در طرف راست او، و  ظهور آن حضرت به روايتى كه عامه و خاصه نقل كرده
پ اوست، و چون ملكَى كه واسطه افاضه علوم و معارف الهيه، كه حوايج معنوى انسان است، ميكائيل در طرف چ

جبرائيل است، و ملكَى كه واسطه افاضه ارزاق و حوايج مادى آدمى است، ميكائيل است، كليد خزينه علوم و ارزاق در 
 51كند كه در روايات عامه و خاصه، آن رخساره به كوكب درى ، و با صورتى ظهور مى50اختيار آن حضرت است

وبراى آن بزرگوار است هيبت  ()بهاء عيسى و حكْم داوود و صبرُ أيَوب لَه هيبةُ موسى و(تشبيه شده است، و 
علَيه جيوب ()عليه السلام( و با پوششى كه به تعبير امام هشتم52) وصبر ايوبموسى، و بهاء عيسى، و حكم داود،

 )شود به ضياى قدس هاى نور كه روشن مى براوست جامه (53.)النُّورِ تَتَوقَّد منْ شُعاعِ ضياء القدُسِ

 

 

 

 
  روز عاشورا است)عليه السلام( ظهور آن حضرت

اند،  ه ـ شيخ طوسى در الغيبة ـ و عامه ـ صاحب عقد الدرر ـ ذكر كردهظهور آن حضرت ـ به روايتى كه خاص
اراده  (55) ه الْكـَفروُنَيريدِونَ ليطْفئُوا نوُر اللَّه بأِفَْوههِم و اللَّه متم نُورهِ و لَو كَرِ (، تا تفسير 54روز عاشورا است

كنند كه خاموش كنند نور خدا را به دهانهايشان، و خداوند تمام كننده نور خود است، اگر چه كراهت داشته  مى
                                                           

 .458 و ينابيع المودة، صفحه 384كمال الدين وتمام النعمة، صفحه .  ٤٩

، 307، الغيبة نعمانى ص264، روضة الواعظين ص45، الأمالى مفيد ص65ابع، صفحه عقد الدرر الباب الخامس و فصل اول الباب الر.  ٥٠
 .  ومصادر ديگر380 ص2الإرشاد ج

، و در بعض احاديث كالقمر الدري 441ص:  مةالإما دلائل ،94ص:  ، ومصادر ديگر عامه، الغيبة نعمانى672 ص2الجامع الصغير ج.  ٥١
 . و مصادر ديگرخاصه178، الطرائف ص439العمدة ص ،)مثل ماه فروزان(است 

، 2  ح6 باب44 ص 1ج) عليه السلام(، في عيون أخبار الرضا528 ص1  و با تفاوت اندكى در الكافي ج303 ص 36بحار الأنوار ج .  ٥٢
 .ومصادر ديگر

 ومصادر 30 باب 6 ص2ج) عليه السلام(، عيون أخبار الرضا 114ص:  بابويه القمي ، الإمامة والتبصرة ابن152 ص 51بحار الأنوار ج .  ٥٣
 . ديگر

 .  الباب الرابع الفصل الأول65، وعقد الدرر للسلمي ص 452الغيبة طوسى ص.  ٥٤

 . 8سوره صف، آيه .  ٥٥
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ظاهر شود، و شجره طيبه اسلام كه به آن خون پاك آبيارى شده، به دست آن حضرت به ثمر رسد، و )  باشند كافران
كسى كه مظلوم كشته شد پس به تحقيق براى   (56) و منْ قُتلَ مظلُْوماً فَقدَ جعلْنَا لوليه سلْطـَناً (ريمه آيه ك

 .بر مصداق اعلاى خود تطبيق شود)  ولى او سلطنت قرار داديم

 
  تمام كننده نور خداست)عليه السلام( حضرت مهدى

 . حضرت اين است كه او متم نوراالله استيكى از صفات 

 : شود واهميت اين صفت براى حضرت با توجه به آيات شريفه ذيل روشن مى

) بأِفَْو اللَّه ُواْ نُور  هو الَّذى أرَسلَ رسولهَ*  لوَ كَرهِ الْكـَفروُنَ ى و اللَّه متم نُورهِ ههِم و يريِدونَ ليطْفـ
ى ودْبِاله و ّهُيّنِ كللَى الدع َظهِْرهيقِّ لينِ الْحشْرِكُونَ دالْم ِكَره (،  57) لَو  اللَّه ُواْ نُور يريِدونَ أنَ يطْفـ

رُ بأِفَْوالْكـَف ِكَره لَوو هنُور متإلآَِّ أنَ ي ى اللَّهْأبيو هِمونَه  * ظهْرَِهيقِّ لينِ الْحدى ودْبِاله ولَهسلَ رسى أَرالَّذ وه
 58). علَى الديّنِ كلُّه ولَو كَرهِ الْمشْركُِونَ

كنند  اراده مى، و بيگانگان  ، كه بعد از او امت متفرّق شده خداوند متعال در اين آيات به پيغمبر خود خبر داد
إن  (: خبر داد) عليه السلام( به على) صلى االله عليه وآله وسلم( كه نور خداوند و دين اسلام را محو نمايند، و حضرت

، و من أبغضك  ، من أحبك أحبنى الأمة ستغدر بك بعدى و أنت تعيش على ملتى و تقتل على سنتى
 59) أسه، و ان هذه ستخضب من هذا يعنى لحيته من ر أبغضنى

 نور و روشنائى اسلام و ايمان را غالب 60) الَّيلِ إذَِا يغشَْى و (ولى خداوند متعال بعد از دوران ظلمت و تاريكى 
 61)النَّهارِ إذَِا تَجلَّى و(خواهد نمود 

است، و به اين ) عليه السلام( به امامت اميرالمؤمنين على) صلى االله عليه وآله(اآرى اكمال دين رسول خد
شود، مگر به دست  ، وغلبه نورالهى بر همه ظلمات و شرك است، محقق نمى ، آن هدف نهائى كه اتمام نوراالله اكمال

 . كه تمام كننده نور خداوند است) عليه السلام(حضرت حجت

 
  كلمة االله تامه است)عليه السلام( حضرت مهدى

                                                           
 . 33سوره اسراء، آيه .  ٥٦

 . 9 ـ 8، آيه  سوره صف.  ٥٧

 . 33 ـ 32، آيه  سوره توبه.  ٥٨

 296 ، و بغية الباحث ص 174 ص 2، و قسمت اول حديث را در التاّريخ الكبير بخارى ج  142 ص 3المستدرك على الصحيحين ج .  ٥٩
ج ) عليه السلام( ، مناقب اميرالمؤمنين 462، خصال صدوق ص  اند  و مصادر ديگر عامه نقل كرده447 ص 42تاريخ مدينة و دمشق ج 

 .  و مصادر ديگر خاصه152  ص1بار ج ، شرح الاخ 532 ص 2

 . 1، آيه  سوره ليل.  ٦٠

 . 2، آيه  سوره ليل.  ٦١
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، اگر عيسى بن مريم پيغمبر اولوالعزم خداوند  ) وكلَمتك التĤّمةِ فى اَرضك (خوانيم  در زيارت آل يس مى
خرةَِ ومنَ إنَِّ اللَّه يبشّركُ بِكلَمة مّنْه اسمه الْمسيح عيسى ابنُ مريْم وجِيها فى الدنْيا والاَْ (متعال است 

 . است) كلمه تامه خداوند(االله التّامه  ، او كلمة 62) الْمقَرَّبيِنَ

ته وهو السميع الْعليم : ( و از آنجا كه فرمود  معلوم 63) وتَمت كلَمت ربِّك صدقًا وعدلاً لاَّ مبدلَّ لكلَمـ
، به رسيدن به منتهاى صدق است كه نهايت حكمت نظرى است، و به رسيدن به منتهاى  تمام كلمه الهى:  شود مى

 . عدل است كه نهايت حكمت عملى است

 . ، و كلمه تامه خدا گشته است آرى اوست كه به منتهى درجه صدق و عدل رسيده

* 

 
 )السلامعليه ( ولادت با سعادت حضرت مهدى

 . هجرى قمرى بوده است255ولادت آن حضرت در نيمه شعبان سال 

و مادر گرامى آن حضرت، حضرت نرجس ) عليه السلام(پدر بزرگوار آن حضرت، حضرت امام حسن عسكرى
 .رسد مى) عليه السلام(است، كه نسَب آن مخدره به شمعون، وصى حضرت عيسى

باشد، كه البته در روايات از نام  مى) م،ح،م،د( )االله عليه وآلهصلى ( اسم شريف آن حضرت اسم حضرت رسول
ابوالقاسم است، و  )صلى االله عليه وآله( بردن حضرت به اين اسم نهى شده است، كنيه آن حضرت، كنيه رسول خدا

حب مهدى، قائم، منتظر، حجت، منصور، الخلف الصالح، صاحب العصر، صا: بعضى از القاب آن حضرت عبارت است از
 )صلى االله عليه وآله(الزمان، وصى الأوصياء، بقية الانبياء، الحجة من آل محمد

 
 )عليه السلام( طول عمر حضرت مهدى

آنچه ممكن است موجب شبهه در ذهن ساده انديشان شود طول عمر آن حضرت است، ولى بايد دانست كه 
 و نه محال عادى، زيرا محال عقلى آن است نه محال عقلى است طول عمر يك انسان ـ حتى تا چندين هزار سال ـ

هر چيزى يا هست يا نيست، يا هر عددى يا : گوييم كه به اجتماع يا ارتفاع دو نقيض منتهى شود، مثل آن كه مى
زوج است يا فرد، كه اجتماع و ارتفاع هر دو عقلا محال است، و محال عادى آن است كه به نظر عقل ممكن است 

 .يعت است، مانند آن كه انسانى در آتش بيفتد و نسوزدولى مخالف قوانين طب

و طول عمر انسان در قرنها، و بقاى سلولهاى بدن به حال نشاط جوانى، نه از قسم اول است، و نه از قسم دوم، 
ده نهصد و پنجاه سال يا بيشتر واقع شد، زيا) على نبينا وآله و عليه السلام(بنابراين اگر حيات انسانى مانند نوح 

آن هم ممكن است، به اين جهت دانشمندان در جستجوى يافتن راز بقاى حيات و نشاط جوانى بوده و هستند، و  بر

                                                           
 . 45، آيه  سوره آل عمران.  ٦٢

 . 115، آيه  سوره انعام.  ٦٣
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توان آنها را در مقابل آفت مرگ و زوال بيمه  همچنان كه با قواعد علمى به وسيله اختلاف تركيب اتمهاى فلزات مى
توان بافتهاى بدن   به طلاى نابى آفت ناپذير تبديل كرد، مىخورد گيرد و تيزاب آن را مى كرد، و آهنى كه زنگار مى

 .انسان را از زوال و آفت نگهدارى كرد

 .بنابراين طول عمر يك انسان از نظر عقلى و علمى ممكن است، هر چند راز آن براى بشر كشف نشده باشد

 به قدرت مطلقه و بى حد خداوند در مرتبه بعد از اعتقاد)عليه السلام( گذشته از اين كه اعتقاد به امام زمان
آتش را بر ابراهيم سرد و سلامت  متعال، و اعتقاد به نبوت انبيا و تحققّ معجزات است، به اين جهت قدرتى كه

كند، و اصحاب  نمايد، و مرده را به دم عيسى زنده مى كند، و سحر ساحران را در كام عصاى موسى نابود مى مى
دارد، براى او نگه داشتن انسانى هزاران سال با نشاط جوانى به جهت   مدد غذا نگه مىكهف را قرنها در خواب بدون

إنَِّمĤ أَمرُه إذَِآ أَراد شَيأً أَن  (باطل سهل و آسان است  حكمت بقاى حجت در زمين و نفوذ مشيت به غلبه حق بر
ت و جز اين نيست امر اوست هرگاه اراده كند چيزى را، كه بگويد براى او باش اين اس ( 64). يقُولَ لَه، كُن فَيكُونُ

 ). باشد پس مى

دير زمانى نيست كه قبر شيخ صدوق در رى باز شد و بدن تازه او نمايان گشت، و روشن شد كه قانون طبيعت 
ته است، اگر عموم قانون طبيعت در مورد پيكر او استثنا خورده، و عوامل فساد از تأثير در اندراس بدن او عقيم گش

به دنيا آمده، و كتابى به عنوان كمال الدين و تمام النعمه به نام ) عليه السلام(در مورد شخصى كه به دعاى امام زمان
 .آن حضرت نوشته تخصيص بخورد، تخصيص آن در مورد خليفه خدا و وارث جميع انبيا و اوصيا تعجب ندارد

 
 )لامعليه الس(غيبت حضرت مهدى

غيبت حضرت ولى عصر عجل االله تعالى فرجه الشريف، و طولانى بودن غيبت آن حضرت و احوال شيعيان در آن 
وبه . گنجد آمده است، كه ذكرآنها در اين مختصر نمى)عليهم السلام(زمان در روايات متعدد به عناوين مختلف از ائمه

 :شود بعضى اشاره مى

 65»...براى قائم از ما غيبتى است كه آخر آن طولانى است«:  شده كه فرمودنقل) عليه السلام( ـ از حضرت على1

كه هيچيك از ما نيست مگر : آيا نميدانيد:... نقل شده كه فرمود) عليه السلام( ـ از حضرت امام حسن مجتبى2
خواند،  ى، كه روح االله عيسى بن مريم پشت سر او نماز مىاينكه در گردن او بيعتى براى طاغى زمانش باشد، الا قائم

كند شخص او را تا اينكه بيعت احدى در گردن  نمايد ولادت او را، و غايب مى پس همانا خداوند عزوجل مخفى مى
 66...او نباشد

                                                           
 . 82سوره يس، آيه .  ٦٤

 .303كمال الدين و تمام النعمة ص .  ٦٥

 .316كمال الدين و تمام النعمة ص .  ٦٦



 به ياد آخرين خليفه پروردگار

 

20

 اين امت نهمين فرزند من است، و او صاحب غيبت قائم: منقول است كه فرمود) عليه السلام( ـ از امام حسين3
 67...است

همانا براى قائم از ما دو غيبت است، يكى : نقل شده كه فرمود) عليه السلام( ـ از حضرت امام زين العابدين4
 68...تر از ديگرى طولانى

: فرمود )فلاَ أقُسْم بِالْخُنَّسِ الْجوارِ الكُْنَّسِ(در جواب از آيه شريف ) عليه السلام(امام محمد باقر ـ حضرت 5
اين مولود در آخر زمان است، او مهدى از اين عترت است و براى او حيرت و غيبتى است، كه گروهى در آن گمراه و 

 69.گروهى هدايت شوند

همانا براى قائم از ما غيبتى است كه آخر آن طولانى : نقل شده كه فرمود) عليه السلام( ـ از حضرت امام صادق6
 70...است

وأَسبغَ علَيكُم نعمه ظاهرةًَ (در جواب سؤال از قول خداوند عزوجل ) عليه السلام( ـ حضرت امام موسى كاظم7
 :فرمود) ةًوباطنَ

. شود آيا در ائمه كسى غائب مى: پرسيد. نعمت ظاهره و آشكار امام ظاهر، و نعمت باطنه و پنهان امام غائب است
شود، ولى ذكر و ياد او از قلوب مؤمنين پنهان نشود، و او دوازدهم از  بله، شخص او از چشم مردم پنهان مى: فرمود

 71...ما است

يعنى غيبت [لابد است از وجود حدوث فتنه شديدى، : نقل شده كه فرمود) عليه السلام( ـ از امام هشتم8
كه همه خواص و اهل سريره بر آن فتنه مبتلا شوند، و اين در وقتى است كه شيعه ما امام سوم ] )عليه السلام(قائم

ا از دست بدهند  كه همه اهل آسمان و اهل زمين و هر مرد و ر)عليه السلام(از اولاد من را، يعنى امام حسن عسكرى
 72.گريند زن دلسوخته و حزين به او مى

خواست از قائم سؤال كند كه آيا او  وارد شد و مى)عليه السلام( ـ عبدالعظيم حسنى بر حضرت امام جواد9
با اباالقاسم هماناقائمِ از ما، مهدى است، كه : قبل از سؤال او فرمود)السلامعليه (مهدى است يا غير او، حضرت جواد

 73...بايد در زمان غيبتش انتظار او را بكشيد، و در زمان ظهورش اطاعت او را بنمايند

 بعد از من پسرم حسن است، آيا است كه فرمود جانشين)عليه السلام( ـ از امام دهم حضرت امام على النقى10
 فداى تو شوم از چه رو؟: حال شما با جانشين بعد او چگونه است، راوى عرض كرد

                                                           
 .317كمال الدين و تمام النعمة ص .  ٦٧

 .323كمال الدين و تمام النعمة ص .  ٦٨

 .330كمال الدين و تمام النعمة ص .  ٦٩

 245علل الشرايع ص .  ٧٠

 .368ة ص كمال الدين و تمام النعم.  ٧١

 .370كمال الدين و تمام النعمة ص .  ٧٢

 .377كمال الدين و تمام النعمة ص .  ٧٣
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بينيد، و بر شما ذكرنام او حلال نيست، عرض كرد، پس چگونه او را ياد  زيرا همانا شما شخص او را نمى: فرمود
 كنيم؟

 74).صلى االله عليه وآله(حجة از آل محمد: فرمود بگوئيد

حمد خداى را كه مرا از دنيا خارج نكرده تا : نقل شده است كه فرمود) عليه السلام( ـ از امام حسن عسكرى11
از جهت خلقت و )صلى االله عليه وآله(ترين مردم به رسول االله اينكه جانشين بعد از مرا، به من نشان داد، او شبيه

نمايد، و زمين را پر از عدل و  كند، پس او را ظاهر مى داوند تبارك و تعالى او را در غيبتش حفظ مىخلق است، و خ
 75.قسط خواهد نمود، آنچنانكه از جور و ظلم پر شده باشد

* 

 .شود براى آن حضرت دو غيبت است همانطور كه از بعضى روايات استفاده مى

 70 هجرى تا حدود 260 كه مقصود غيبت آن حضرت از زمان به امامت رسيدن يعنى سال :بت صغرىاول غي
باشد، كه در اين مدت چهار نفر معروف به نواب اربعه از طرف حضرت وكالت داشتند، و واسطه بين مردم و  سال مى

 :و اين چهار نفر به ترتيب عبارتند از. حضرت بودند

 . سال بوده است5د العمرى و مدت نيابت او حدود  ـ ابوعمرو عثمان بن سعي1

 . سال بوده است40 ـ ابوجعفر محمد بن عثمان العمرى و مدت نيابت او حدود 2

  سال بوده است23 ـ ابوالقاسم حسين بن روح نوبختى كه مدت نيابت او حدود 3

 هجرى قمرى 329 سال  سال بوده است، و در شعبان3 ـ ابولحسن على بن محمد سمرى كه مدت نيابت او 4
 :و چند روز قبل از وفات او اين توقيع از جانب آن حضرت برايش ارسال شد. وفات يافته است

بسم االله الرحمن الرحيم يا على بن محمد السمرى اعظم االله اجر اخوانك فيك فانك ميت ما بينك و (
تك فقد وقعت الغيبة التامة فلا ظهور بين ستة ايام، فاجمع امرك ولا توص الى أحد، فيقوم مقامك بعد وفا

 76...)الا بعد اذن االله تعالى ذكره و ذلك بعد طول الامد وقسوة القلب وامتلاء الارض جوراً

بسم االله الرحمن الرحيم اى على بن محمد سمرى خداوند در مرگ تو به برادرانت پاداش فراوان عطا فرمايد،  (
همانا تو تا شش روز ديگر خواهى مرد، پس به كارهاى خود رسيدگى كن، و به كسى به عنوان جانشين خود وصيت 
منما، كه غيبت كامل واقع شده است، و ظهور نيست مگر بعد از اذن پروردگار كه بزرگ است ذكر او، و اين بعد از 

 ). خواهد بودگذشت زمان طولانى، و سنگدل شدن مردم، و پر شدن زمين از ستم 

 . كه پس از زمان غيبت صغرى آغاز شده و تاكنون ادامه دارد:دوم غيبت كبرى

 
  در زمان غيبت)عليه السلام(معجزات حضرت مهدى 

                                                           
 .381كمال الدين و تمام النعمة ص .  ٧٤

 .409كمال الدين و تمام النعمة ص .  ٧٥

 .516كمال الدين و تمام النعمة ص .  ٧٦
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صحت امامت او در زمان غيبت دارد  و اما ظهور معجزاتى كه دلالت بر«: گويد شيخ الطايفه در كتاب الغيبة مى
 هجرى وفات نموده است ـ 460 اگر عدد معجزات تا زمان شيخ ـ كه در سنه 77،»بيشتر از آن است كه احصا شود

بيش از حد احصا باشد، تا زمان ما چه اندازه خواهد بود؟ ولى در اين مختصر به يك آيت كه از مشهورات است اكتفا 
مردمان براى امام « كه عندالفريقين ثقه است، اين است كه 78شود، و خلاصه آن به نقل على بن عيسى إربلى مى

عهد  كنند كه شرح آنها طولانى است و من دو قصه كه قريب به مهدى قصص و اخبارى را در خوارق عادات نقل مى
 :كنم اند ذكر مى زمان خودم اتّفاق افتاده و جماعتى از ثقات اخوانم نقل كرده

اى بود به نام  ناميدند،و از اهل قريه در نواحى حله شخصى بود كه او را اسماعيل بن حسن هرقلى مى ـ  1
هرقل،و او در زمان من وفات يافت، ومن او را نديدم،ولى پسرش شمس الدين براى من نقل نمود كه پدرم براى من 

نى پيدا شد،و در هر فصل بهار شكافته در ايام جوانى در ران چپم جراحتى به بزرگى كف دست انسا: اينچنين گفت
داشت،و در آن روزگار در هرقل  آمد،و درد آن مرا از بسيارى از كارهايم باز مى شده و از آن خون و چرك بيرون مى

بودم،روزى به حله آمدم و به مجلس رضى الدين على بن طاووس داخل شدم،و از جراحت خود به او شكايت نمودم،و 
اين جراحت : ن را معالجه كنم، او پزشكان حله را فراخواند،و جراحت را به آنان نشان داد،گفتندخواهم آ گفتم كه مى

 .بالاى رگ اكحل است،و معالجه آن خطرناك است،كه اگر آن را قطع كنيم،ترس آن است كه رگ بريده شود و بميرد

 . حاذقتر باشند،و تو با من بياروم، بسا باشد كه پزشكان آنجا داناتر و من به بغداد مى:طاووس گفت بن على

 .با او به بغداد رفتم، پزشكان را حاضر نمود، ايشان همان كلام پزشكان حله را گفتند

شريعت براى تو وسعت داده است،با همين :از شنيدن اين سخن دلتنگ شدم، آنگاه على بن طاووس به من گفت
را به مشقت و سختى مينداز، كه خدا و رسول خدا از لباسها نماز گزار و در حفظ خود از خون آن سعى نما،وخودت 

 .اند آن نهى فرموده

عليهما (ام،پس براى زيارت عسكريين حال كه چنين شد،و من هم كه به بغداد آمده: به على بن طاووس گفتم
 .به سرمن رأى بروم،و از آنجا به خانه خود برخواهم گشت) السلام

س و خرجى اضافى كه داشتم نزد او گذاشتم،و به سوى سرمن رأى على بن طاووس اين نظر پسنديد،و من لبا
 .روانه گشتم

عليه (وقتى رسيدم داخل حرم شدم،و زيارت نمودم، سپس داخل سرداب شده و به خدا و امام زمان 
ه استغاثه نمودم،و تا پاسى از شب را در آنجا گذراندم، و تا روز پنجشنبه در سرمن رأى ماندم، بعد به دجل)السلام

خواستم به حرم   مى; رفتم و غسل نموده جامه پاكيزه پوشيدم، و ابريقى را كه با من بود پر كرده بيرون آمدم
آيند،و در اطراف شهر جماعتى بودند كه گوسفندان  مشرف شوم،كه چهار سوار ديدم از دروازه سر من رأى بيرون مى

عتند، وقتى به ايشان رسيدم دو جوان در ميان آنان چرانيدند،و من گمان كردم آن سواران از آن جما خود را مى

                                                           
 .281الغيبة شيخ طوسى، صفحه .  ٧٧

 . 296، صفحه 3الغمة، جلد كشف .  ٧٨
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ديدم،كه يكى از ايشان غلام نوخطى و رعنايى بود،و هر يك از آن چهار نفر شمشيرى حمايل نموده بود،و يكى ديگر 
لباسى (اى داشت، و چهارمى شمشيرى حمايل كرده بود و فرجيه  از ايشان پير مرد نقابدارى بود و در دستش نيزه

 .رنگارنگى از بالاى شمشير پوشيده بود،و آويزه آن را تحت الحنك قرار داده بود) قباهمانند 

پس آن پير مرد داراى نيزه در سمت راست راه ايستاد،و سر نيزه را بر زمين گذاشت،و دو جوان از سمت چپ راه 
 .ب ايشان را دادمايستادند،و آن كه داراى فرجيه بود در مقابل من ايستاد،پس بر من سلام نمودند،و جوا

پيش بيا تا : فرمود. آرى: آيا فردا به نزد اهل و عيال خود خواهى رفت؟ عرض كردم: صاحب فرجيه به من فرمود
 .آورد ببينم چيزى را كه تو را به درد مى

اند،و از نجاسات پرهيز  من ناخوش داشتم كه به بدنم دست بزنند،زيرا چنين خيال نمودم كه ايشان از اهل باديه
 .ندارند،و من هم از توى آب تازه درآمدم و لباسهايم هنوز تر است

بعد با اين وجود پيش وى رفتم،پس دست مرا بگرفت و بسوى خود كشيد،سپس به دست خود بدن مرا از دوشم 
لمس كرده تا اين كه به جراحت رسيد،آن را به نوعى فشار داد كه به درد آورد،بعد بر زين اسبش جاى گرفت چنان 

 . پيشتر بودكه

ما و : از اين كه نام مرا شناخت متعجب شدم، و گفتم. يا اسماعيل رستگار شدى: در آن حال پير مرد به من گفت
 .شما همه رستگار شديم

پس به پيش او رفته و پايش را بوسيدم،سپس اسب خود را راند، ومن . اين امام است: پس پير مرد به من گفت
مصلحت در اين است كه : فرمود. شوم از تو هرگز جدا نمى: عرض كردم. برگرد: رفتم، فرمود هم در ركابش مى

امام دو بار به تو ! كنى يا اسماعيل حيا نمى:در آن حال پير مرد گفت. شوم از تو جدا نمى: باز گفتم. برگردى
 .كنى فرمايد برگرد،و تو مخالفت مى مى

وقتى به : مى رفت،پس به من التفات كرده،و فرمودپس مرا با اين سخن درشت منع كرده و ايستادم، چند گا
طلبد، وقتى پيش او حاضر شدى و به تو چيزى داد،آن را قبول  بغداد رسيدى ابوجعفر مستنصر، خليفه، تو را مى

رسانم كه هر چه بخواهى به  براى تو به على بن عوض بنويسد،همانا من به او مى:  بگو كه مكنى،و به پسر ما رضى
 .تو بدهد

پس با اصحاب خود رفت،من هم همينطور به آنان چشم دوخته بودم، تا اين كه از من پنهان شدند،و تأسفى س
: براى من از جدايى آنان پيدا شد، ساعتى بر زمين نشستم،بعد به حرم رفتم، خدام دور من جمع شدند و گفتند

آيا كسى با تو جنگيده است؟ : گفتند.  نه:بينيم،آيا چيزى تو را به درد آورده است؟ گفتم چهره تو را دگرگون مى
 پرسم آيا آن سواران كه نزد شمابودند شناختيد؟ نه، اينها نبوده است، ليكن مى: گفتم

پير مرد امام :گفتند. خير، بلكه امام و اصحاب او بود: گفتم. آنان افراد شريفى هستند كه گوسفند دارند: گفتند
او به دستش آن را : آيا آن جراحت را به او نشان دادى؟ گفتم:  گفتند.صاحب فرجيه: بود يا صاحب فرجيه؟ گفتم

 .بگرفت و فشارداد بطورى كه به درد آمد
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اى از آن مرض نديدم،و درآن حال از بسيارى  سپس پاى خود را از زير لباس بيرون كردم،پس هيچ نشانه
 را بيرون آوردم،و در آن هم هيچ دهشت،شك نمودم در اين كه جراحت در كدام پاى من بود،پس پاى ديگر خود

چيز نديدم،در اين حال مردم بر سر من ريختند و پيراهن من را به جهت تبرك پاره نمودند،خدام مرا داخل خزانه 
 . نمودند و مردم را از من بازداشتند

نيد،و از كه بين دو نهر موكل بر امور حرم بود، ضجه و صداى مردم را ش) مأمور حكومت( در آن هنگام ناظرى
اول : سبب آن پرسيد، به او خبر دادند،به خزانه آمد و از نام من و مدتى كه از بغداد خارج شدم پرسيد، به او گفتم

 .هفته خارج شدم، وسپس برفت

شب را در مشهد شريف بسر بردم، و نماز صبح را بجاآوردم، و بيرون شدم، و مردم نيز با من بيرون آمدند تا اين 
ور شدم، و ايشان برگشتند، من رفتم تا به أوانا رسيدم، شب را در آنجا گذراندم،و صبح زود روانه بغداد كه از آنان د

شود،اسم اورا پرسيده و اين  شدم، وقتى به پل قديم رسيدم، ديدم مردم آنجا ازدحام نموده،و از هر كس كه وارد مى
 آيد؟ كه از كجا مى

ن پاسخ دادم،پس بر سر من ريخته و لباسهايم را پاره نمودند،به از نام من و از محل حركت من پرسيدند،و م
 .اى كه بسيار خسته و بى حال شدم،و ناظر بين دو نهرِ آنجا اين قضايا را به بغداد نوشت گونه

اى كه نزديك بود هلاكم كنند،و وزير  بعد مرا به بغداد بردند،و در آنجا مردم بسيار بر من ازدحام نمودند به گونه
 .ه كه از اهل قم بود از على بن طاووس خواست كه قضيه را تحقيق نموده به او خبر دهدخليف

على بن طاووس با جماعتى بيرون آمد،و در باب النوبى به هم رسيديم،اصحاب او مردم را ازمن دور نمودند،ازمن 
 ران مرا بيرون نموده،و اثرى از از مركب خود پياده شد و. آرى: كنند؟گفتم پرسيد كه آيا اين خبر را از تو حكايت مى

آن جراحت نديد، پس افتاده ساعتى غش كرد، بعد از آن كه به خود آمد،دست مرا گرفت و گريه كنان پيش وزير 
 .اين برادر و نزديكترين مردم به قلب من است: برد،و به او گفت

آن : يده بودند احضار كرد،و گفتوزير قصه را از من پرسيد،حكايت نمودم،وزير پزشكانى را كه آن جراحت را د
اى ندارد،و اگر بريده شود خواهد  جز بريدنش به آهن معالجه:جراحتى را كه ديده بوديد، معالجه و مداوا كنيد،گفتند

دو ماه،ولى در جاى :كشد تاخوب شود؟گفتند بر فرض اين كه بريده شود و نميرد،چه مدت طول مى:مرد،وزير گفت
ايد؟  شما آن جراحت را كى ديده: وزير از ايشان پرسيد. رويد نده و در آن محل مو نمىاى سفيد باقى ما آن گوده
پس وزير ران مرا بيرون آورد كه همانند ران ديگرم بوده،و اصلاً در آن جراحتى نيست،يكى از . ده روز پيش:گفتند

 .نيم كار كيستدا وقتى اين كار كار شما نشد،ما مى:وزير گفت. اين كار مسيح است:اطبا فرياد زد

سپس مرا پيش خليفه مستنصر بردند،و او از قصه پرسيد،و من چنان كه گذشته بود بيان نمودم،خليفه امر نمود 
. جرأت گرفتن يك حبه از آن را ندارم: اينها را بگير و صرف زندگى خود كن،گفتم: برايم هزار دينار آوردند،گفت

. از ابو جعفر چيزى مگير: س كه اينچنين بامن نمود،او به من گفتاز همان ك: ترسى؟ گفتم از كه مى: خليفه گفت
 .آنگاه خليفه گريست و مكّدر شد،پس از او چيزى قبول ننموده بيرون آمدم
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روزى اين قصه براى جماعتى كه نزد من بودند نقل : فقيرترين بندگان خدا به رحمت او على بن عيسى گويد
شناختم،وقتى قصه را به آخر  قلى در بين آنان بود،و من او را نمىكردم،و شمس الدين پسر اسماعيل هر مى

آيا ران پدر خود در حالى كه مريض بود : از اين حسن اتفاق تعجب نمودم،و از او پرسيدم. من پسر اويم: رساندم،گفت
ن نبود،و بر آنجا نه، چون در آن اوقات طفل بودم، ولى بعد از بهبودى ديده بودم و اثرى در جاى آ: ديده بودى؟ گفت

 .مو روييده بود

* 

 
 انتظار فرج

نسبت به انتظار فرج و آثار و خصوصيات آن در روايات بسيار تأكيد شده است، كه به بعضى از آنها اشاره 
 :كنيم مى

 .79ترين ـ عبادت انتظار فرج است  ـ افضل ـ با فضيلت1

 .80فضل اعمال شيعه ما انتظار فرج است ـ ا2

 .81 ـ افضل اعمال امت من انتظار فرج از خداوند عزوجل است3

 .82 ـ چه نيكو است صبر و انتظار فرج4

 .83ر فرج است ـ افضل جهاد امت من انتظا5

انتظار بكشيد همانا : * فرمايد همانا خداوند عزوّجل مى: سؤال از فرج شد، فرمود) عليه السلام( ـ از امام رضا6
 .84من هم با شما از منتظرين هستم

صلى االله عليه (از رسول خدا... لوسائل مقصود از انتظار فرج به روشنى بيان شده است،و در روايت مستدرك ا
افضل اعمال امت من انتظار فرج است، و شيعه ما در غم و حزن و اندوه خواهندبود، : نقل شده است كه فرمود)وآله

نطور كه پر از ظلم و جور شده كند، آ تافرزندم كه پيغمبر به او بشارت داه است كه زمين را پر از قسط و عدل مى
 .85باشد، ظاهر شود

 
 فضيلت شيعه در عصر غيبت

                                                           
 .225/5 سنن ترمزى 287كمال الدين و تمام النعمة ص.  ٧٩

 .377كمال الدين و تمام النعمة ص.  ٨٠

 .644كمال الدين و تمام النعمة ص.  ٨١

 .645كمال الدين و تمام النعمة ص.  ٨٢

 ).صلى االله عليه وآله(تحف العقول از كلمات حضرت رسول.  ٨٣

 .465كمال الدين و تمام النعمة ص.  ٨٤

 537/3 مناقب آل ابى طالب 277/3مستدرك الوسائل .  ٨٥
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فضائل بسيارى براى شيعيانى كه در عصر غيبت حافظ ولايت باشند، و به دستورات دين عمل نمايند ذكر شده 
 :شود است، كه به بعضى از آنها اشاره مى

در عصر غيبت قائمِ ما، ) بر ولايت ما(هر كس بر موالات ما : نقل شده است) عليه السلام(ز امام زين العابدين ـ ا1
 .86ثابت باشد، خداوند عزوجل اجر هزار شهيد از شهداى بدر و احد را به او داده است

طوبى براى كسى كه در غيبت قائم ما، به امر ما : ه فرمودنقل شده است ك) عليه السلام( ـ از حضرت صادق2
 عرض كردم، فدايت شوم طوبى چيست؟. تمسك كند، پس قلب او بعد از هدايت منحرف نشود

است، و نيست )عليه السلام(درختى است در بهشت، كه اصل و ريشه آن در خانه على بن ابى طالب: فرمود
: هاى آن درخت باشد، و اين گفته خداوند عزوجل است كه فرمود ز شاخهاى ا مؤمنى مگر اينكه در خانه او شاخه

 .87طوبى لهم و حسن مĤب

طوبى براى شيعه ما، كه متمسك ـ و چنگ : نقل شده كه فرمود) عليه السلام( ـ از حضرت موسى بن جعفر3
ند، ثابتند بر موالات و دوستى ما، و برائت و دورى از دشمنان ما، زننده ـ به ريسمان ما در زمان غيبت قائم ما هست

آنان از ما، وما از آنان هستيم، همانا آنان راضى شدند كه ما ائمه و امامان آنها باشيم، و ما راضى شديم كه آنان 
 درجات ما شيعيان ما باشند، پس طوبى براى آنان، پس طوبى براى آنان، آنان ـ به خدا قسم ـ روز قيامت در

 .88هستند

 
 دعا در تعجيل فرج آن حضرت

اَكْثروا الدعاء بِتَعجيلِ الْفَرجَِ، فَانَّ ذلك (...: در توقيع شريف آن حضرت به اسحاق بن يعقوب آمده است
كُمَفرج زياد دعا كنيد كه همان فرج شما استبراى تعجيل  (... 89...)فَرج(... 

 
 مند شدن از آن حضرت راه بهره

 در زمان غيبت

غايب از انظار است، و اين غيبت موجب محروم شدن امت از قسمتى از بركات ) عليه السلام(هر چند امام زمان
 .نيستوجود آن حضرت است كه متوقف بر ظهور است، ولى قسمتى از فيوضات وابسته به ظهور 

تواند مانع تأثير اشعه وجود او در قلوب پاكيزه شود، مانند اشعه  او همچون آفتابى است كه ابر غيبت نمى
پروراند، و حجاب ضخيم سنگ و خاك مانع استفاده آن گوهر از  خورشيد كه در اعماق زمين جواهر نفيسه را مى

 .شود آفتاب نمى

                                                           
 .358كمال الدين و تمام النعمة ص.  ٨٦

 .358كمال الدين و تمام النعمة ص.  ٨٧

 .361كمال الدين و تمام النعمة ص.  ٨٨

 .485كمال الدين و تمام النعمة ص.  ٨٩
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 :داوند به دو طريق ميسر استمند شدن از الطاف خاصه خ و چنان كه بهره

 . به تصفيه نفس از كدورتهايى كه مانع از انعكاس نور عنايت اوست:اول جهاد فى اللّه

أَمن يجِيب الْمضْطَرَّ إذَِا دعاه و يكشْف  ( كه رافع حجاب بين فطرت و مبدأ فيض است :دوم اضطرار
وءهمچنين ) كند سوء را طرف مى كند مضطر را زمانى كه او را بخواند، و بر  كه اجابت مىآيا كيست (90) الس

 :استفاده از واسطه فيض خدا كه اسم اعظم و مثَل اعلاى اوست به دو طريق است

دانى كه هر  آيا نمى  (91.)اما تعلم أن أمرنا هذا لاينال إلاّ بالورع( به تزكيه فكرى و خلقى و عملى كه اول
 ). شود مگر به ورع آينه أمر ما نيل نمى

آنها به انقطاع از اسباب مادى و اضطرار، و از اين طريق بسيار كسانى كه بيچاره شدند، و كارد به استخوان دوم 
 .رسيد، و به آن حضرت استغاثه كردند و نتيجه گرفتند

، و استفاده از آن حضرت مانند استضائه از خورشيد از  در عصر غيبت كه ايام احتجاب آن آفتاب عالمتاب است
 ، كه از ناحيه مقدسه امر باشد»  سلام على آلِ يس «، بايد افتتاح مجالس و محافل به زيارت  وراء سحاب است

، بگوئيد چنانكه خداى تعالى  كه هرگاه خواستيد توجه كنيد به وسيله ما به خداوند متعال و به سوى ما:  شده
 92» ... سلام على آل يس «:  فرموده است

از انصار آن ، كه خواننده آن  ، خوانده شود و هر روز بعد از نماز صبح دعاى عهد كه تجديد با ولى امر است
اى است كه مجال  و مشتمل بر مضامين عاليه 93، نقل شده)عليه السلام( ، و اين دعا از امام صادق حضرت است

 . شرح آن نيست

 دليل بر عظمت 94) وعنتَ الْوجوه للْحىِّ الْقَيومِ (، كه  است»  حى و قيوم «در اين دعاى شريف اسم مبارك 
، به اسمى كه اولين و آخرين به آن اسم به صلاح نايل  شود ، و در اين دعا از خداوند متعال سئوال مى اين اسم است

و (، و به اسمى كه آسمانها و زمين به آن روشن است  شوند مى  95. ) ت والاَْرضِ اللَّه نُور السمـ

»  حى «، و جزء اعظم آن اسم مقدس  اى است از اسماى ذات و صفات و افعال خداوند متعال اين دعا مجموعه
اعلَمواْ أنََّ اللَّه يحىِ  (به اين اسم از تفسير ) عليه السلام( ، و ارتباط ولى عصر ، كه موجب حيات قلوب است است

در اين دعا بيانگر اين )  ... أحىِ بِه عبادك (شود و جمله   به ظهور آن حضرت روشن مى96» الاَْرض بعد موتها
 . رابطه است

                                                           
 .62سوره نمل، آيه .  ٩٠

 71 ، ص47، بحار الانوار، ج  278 ص2، الخرائج و الجرائح ج 254 ، دلائل الامامة ص2 ح 11 باب 263لخامس بصائر الدرجات الجزء ا.  ٩١

 . 315ص :  2، ج  الاحتجاج.  ٩٢

 . 662، ص  المزار مشهدى.  ٩٣

 . 111، آيه   طهسوره.  ٩٤

 . 35، آيه  سوره نور.  ٩٥

 . 17، آيه  ديدسوره ح.  ٩٦
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به اين اسم از تفسير ) عليه السلام( است كه ارتباط امام زمان»  اللهم رب النور العظيم «و ابتداى دعا به 
) ا وِّبهبِنُورِ ر ضالاَْر َ( و 97) أَشْرقَت ءĤَشن يم ِنُورهل ى اللَّهدهشود  استفاده مى98) ي . 

الَلـّهم كُنْ لوليك الْحجةِ بنِ الْحسنِ صلَواتُك علَيه وعلى ابĤئه فى هذه الساعةِ وفى  (و بعد از هر نماز 
فيها طَويلاًكُلِّ ساع هتِّعتُمعاً وطَو ضَكاَر نَهكُتّى تسناً حيعليلا ودراً وناصداً وئĤقظاً وحافاً ويلخوانده 99) ة و 

سل به كسى كه هستى وابسته به ، و به تو كند ، كه نمازگزار را به توكلّ به كسى كه هستى از اوست هدايت مى شود
، سعادت دنيا و آخرت در  ) وبِيمنه رزِقَ الوْرى وبِوجوده ثَبتتَ الاَْرض والسمĤء (،  نمايد وجود او است نائل مى

 . گرو اين توكّل و توسل است

ى است كه خدا به او نور كنيم، او كس در خاتمه به قصور و تقصير نسبت به ساحت قدس آن حضرت اعتراف مى
 .خود را، و به وجود او كلمه خود را تمام كرده است، و او كسى است كه كمال دين به امامت و كمال امامت به اوست

و در وجود 100،» اوست كه خورشيد را روشنائى و ماه را نور قرار داده است «:  فرمايد خداوند متعال در قرآن مى
، و چه بسيار تفاوت است بين خورشيد آسمان دنيا و ماه  خورشيد و ماه هر دو جمعند)عليه السلام( ىحضرت مهد

 . ، و بين خورشيد آسمان ملاء اعلى و ماه آن آن

، نور فروزان خداوند  )عليه السلام( ، ولى حضرت مهدى ، روشنايى و نور است خورشيد و ماه:  تفاوت اين است
و درخشيد زمين به  (101) و أَشْرقَتَ الاَْرض بِنوُرِ ربها (، و تأويل آيه شريفه  ن خداوند است، روشنايى پرتوافك است

 .ظهور آن حضرت است)  نور پروردگارش

تواند حقيقت  اگر ديده تاب ديدن آفتاب آسمان را كه به فرمان خدا روشن است، ندارد چگونه بينش انسان مى
اللّهى كه مظهر قدرت لايزال  آرى قلم از شرح توانائى سيف! د وجود را كه به نور خدا منور است، ادراك كند؟خورشي

 .است عاجز، و زبان از بيان دانائى انسانى كه نوراالله هميشه روشن است، الكن است

* 

 اميد انبياء و اثنين ليلة القدر است، و مطلع الفجر صبح سزاوار است كه در شب نيمه شعبان كه ثانى
مرسلين و ائمه معصومين و جميع شهدا و صديقين و عباداالله الصالحين است، عموم مؤمنين بعد از نماز 
مغرب و عشاء دست به دعا بردارند، و از خداوند متعال ظهور قطب عالم امكان ولى العصر والزمان را كه 

»  يا صاحب الزّمان «ه به آن حضرت با فرياد تعالى است، بخواهند، و با استغاث تجلاّى اسماء حسناى حق
با مولا و صاحب خود تجديد عهد نمايند، كه با اجماع امت در دعا به درگاه خدا، و استغاثه به ولى خدا، 

شود، و تبعيض در جود و  دستهاى پاكيزه از خيانت و جنايت و زبانهاى مزيّن به ذكر و صداقت ضميمه مى

                                                           
 . 69، آيه  سوره زمر.  ٩٧

 . 35، آيه  سوره نور.  ٩٨

 . 162ص :  4، ج  ، كافى 630، ص  مصباح المتهجد.  ٩٩

 . 5:  سوره يونس.  ١٠٠

 . 69سوره زمر، آيه .  ١٠١
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اندن ديگران از خوان كرم و سخا، نه شايسته آن ارحم الراحمين و اكرم عطا، و پذيرفتن جمعى و ر
 .الاكرمين است، و نه سزاوار آن وارث مكارم خاتم النّبيين و رحمة للعالمين است

 
انتخاب شب نيمه شعبان براى اين استغاثه به درگاه خداوند متعال و توسل به ذيل عنايت شريك القرآن ولى 

 : اند الشأن است كه شيخ الطّائفه نقل فرموده مان به الهام از اين دعاى عظيمالعصر و صاحب الزّ

 
الَلـّهم بِحقِّ لَيلَتنا هذه ومولُودها وحجتك وموعودها الَّتى قَرنَتْ الى فضَلْها فضَلاًْ فَتَمت كَلمتُك صدقاً 

و كماتَكللَ لدبلاً لا مدعتاََوالْم كنُور كياتلا قِّبعلا م  ءĤفى طَخْي النُّور لَمالْعشْرِقُ والْم ُؤكĤيضلِّقُ و
 هذا آنَ ميعادا هدؤَيمو ُرهااللهُ ناصو هدُكَةُ شهلائالْمو هدتحم كَرُمو هدلولَّ مج تُورسالْم بورِ الْغائجيالد

ملائكَةُ اَمداده سيف االلهِ الَّذى لا ينْبو ونُوره الَّذى لا يخْبو و ذوالْحلْمِ الَّذى لا يصبوا مدار الَّدهرِ ونَواميس والْ
 والنَّشْرِ تَراجِمةُ وحيِه وولاةُ اَمرِه الْعصرِ وولاةُ الاَْمرِ والْمنَزَّلُ علَيهِم ما يتَنَزَّلُ فى لَيلَةِ الْقدَرِ واَصحاب الْحشْرِ

 هيامقو هورُظهو هامَبِنا أي ِركَادو مالَلـّه هِمموالنْ عتُورِ عسالْم هِممئĤقم وهملى خاتلِّ عَفص مالَلـّه يِهَنهو
ِنا بِثارهاقْرنِْ ثارو ِنْ انَصْارهلْنا معاجمينَ وغان هتبحِبصمينَ وناع هلَتويِنا فى دَاحو هئĤخلَُصو هوانَنا فى اعاكْتُبو 

وبِحقِّه قĤئمينَ ومنَ السوء سالمينَ يا اَرحم الرّاحمينَ والحْمداللهِِ رب الْعالَمينَ وصلَواتُه على سيدنا محمد 
ننَا خاتَمِ النَّبِييب كُممينَ واحالظّال ميعنْ جْالعقينَ والنّاط هَتْرتعقينَ وادالص هتيلِ بَلى اهعلينَ ورْسالْمينَ و

 102.وبينهَم يا احَكَم الْحاكمينَ

* 

 

                                                           
 . 410،المزار الكبير 773مصباح المتهجد، صفحه .  ١٠٢
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 كه نور الربّ كند بر ارض اشراق***توئى آن كوكب درى در آفاق

  علم محض و عدل مطلقتو هستى***تو هستى قائم بالحقّ من الحقّ

 زسرِّ مستسرِّ غيب آگاه***تو هستى مهدىِ هادى الى االله

 قيام تو كند بر پا قيامت***به تو شد ختم طومار امامت

 درآيد دست حق از آستينت***بتابد آيه نور از جبينت

 جمالت جلوه امثال عليا***ظهورت مظهر اسماء حسنى

 نه و رخسار تو شمعجهان پروا***كمال اهل عالم در تو شد جمع

 شود ظاهر كتاب االله بلا ريب***برون آئى اگر از پرده غيب

 نمايان گردد از آن اسم اعظم***هرآن چه داشت آدم تا به خاتم

 ضياء مشرقِ االلهُ نورى***تو موعود خدا اندر زبورى

 از صادقِ آل! خطابِ سيدى***مبارك برتو باد اين تاج اقبال

 مسيحا، جان بكف اندر سپاهت***كند موسى تمناى مقامت

 بود اعلى زهر عالى جنابت***امين وحى باشد در ركابت

 زمان شد پير و اما تو جوانى***شود پيرِ زمانه هر جوانى

 زمان اينجا رسيد و منفعل شد***باسم حى، حياتت متصل شد

 ولى عصرى و صاحب زمانى***تو سلطان زمين و آسمانى

 سلام حق به تو تا مطلع الفجر***ملائك برتو نازل در شب قدر

 بفرمان تو گوش جان سپارند***قضا را چون به امضايت رسانند

 امام حضرت عيسى بن مريم***توهستى پيشواى اهل عالم

 خليل االله شد از شيعيانت***چو ديد از نور حق روشن روانت

 بحق، طاووس فردوس برينى***بخلَق و خلُق چون تو بهترينى

 بنام نامى تو گشت مختوم***يومخلافت از خداى حى ق

 را بنام تو نوشتند» وتمت«***زصدق و عدل جانت را سرشتند

* 
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 فهرست كتب ذكر شده

 دارالنعمان ـ النجف الأشرف:  ، الناشر 2: ، المجلدات  . هـ 560:  ، أحمد بن علي الطبرسي، سنة الوفاة الإحتجاج

جماعة المدرسين في الحوزة العلمية ـ :  ، الناشر 1:  ، المجلدات .  هـ413:  ، سنة الوفاة ، شيخ المفيد الإختصاص
 قم

،  قم:  ، الناشر 2:  ، المجلدات  هـ413:  ، الشيخ المفيد، سنة الوفاة الإرشاد في معرفة حجج االله على العباد
 )عليهم السلام( البيت مؤسسة آل

 دارالمفيد ـ قم:  ، الناشر 1:  ، المجلدات 1414الثانية :  ة، الطبع .  هـ413:  ، سنة الوفاة ، الشيخ المفيد الإعتقادات

، . هـ1412الاولى :، الطبعة. هـ413: ، سنة الوفاة ، الشيخ المفيد )عليه السلام(الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين
 مؤسسة البعثة ـ قم:  ، الناشر 1:  المجلدات

مؤسسة :  ، الناشر 1:  ، المجلدات .  هـ1417الاولى :  لطبعة، ا .  هـ318:  ، سنة الوفاة ، الشيخ الصدوق الأمالي
 البعثة ـ قم

دار الثقافة ـ :  ، الناشر 1:  ، المجلدات .  هـ1414الاولى :  ، الطبعة .  هـ460:  ، سنة الوفاة ، الشيخ الطوسي الأمالي
 قم

مدرسة الإمام :  ، الناشر 1:   المجلدات، . هـ 329:  ، سنة الوفاة ، إبن بابويه قمى الحيرة الإمامة والتبصرة من
 ـ قم) عليه السلام( المهدى

، سنة  ، محمد بن يوسف الگنجي الشافعي ) في آخر كتاب كفاية الطالب (البيان في أخبار صاحب الزمان 
 )عليهم السلام( دارإحياء تراث أهل البيت:  ، الناشر 1:  ، المجلدات 658:  الوفاة

،  1409الاولى :  ، الطبعة 460:  ، سنة الوفاة ، أبوجعفر محمد بن الحسن الطوسي آنالتبيان في تفسير القر
 دارإحياء التراث العربي:  ، الناشر 10:  المجلدات

:  ، الناشر 32:  ، المجلدات الثالثة:  ، الطبعة .هـ 606:  ، سنة الوفاة ، فخرالدين محمد الرازى التفسير الكبير
 دارإحياء التراث العربي

،  2:  ، المجلدات .  هـ1401الاولى :  ، الطبعة . هـ 911:  ، سنة الوفاة الدين السيوطي ، جلال الجامع الصغير
 دار الفكر ـ بيروت:  الناشر

:  ، الطبعة 671:  ، سنة الوفاة ، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ) تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن 
 دار احياء التراث العربي ـ بيروت: ناشر، ال 20: ، المجلدات 1405

مؤسسة الإمام :  ، الناشر 3:  المجلدات: ، الطبعة. هـ573:  ، سنة الوفاة الدين الراوندي ، قطب الخرائج والجرائح
 ـ قم)عليه السلام( المهدى

  ـ قمجامعة المدرسين:  ، الناشر 1:  ، المجلدات .  هـ381:  ، سنة الوفاة ، الشيخ الصدوق الخصال
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دار :  ، الناشر 6:  ، المجلدات 1365الاولى :  ، الطبعة . هـ 911:  ، سنة الوفاة ، جلال الدين السيوطي الدر المنثور
 المعرفة

: ، الناشر6: ،المجلدات. هـ1411الاولى: ، الطبعة. هـ303:، احمدبن شعيب النسائي، سنة الوفاةالسنن الكبرى
 دارالكتب العلمية ـ لبنان

 مكتبة القاهرة:  ، الناشر 1:  ، المجلدات .  هـ974:  ، سنة الوفاة ، احمد بن حجر الهيثمي ق المحرقةالصواع

،  1371الاولى :  ، الطبعة .  هـ664:  ، سنة الوفاة ، علي بن موسى بن طاووس الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف
 مطبعة الخيام ـ قم:  ، الناشر 1:  المجلدات

،  .  هـ1408الاولى :  ، الطبعة .  هـ726:  ، سنة الوفاة ، العلامة الحلي فع المخاوف اليوميةالعدد القوية لد
 مكتبة آية االله المرعشي ـ قم:  ، الناشر 1: المجلدات

جامعة :  ، الناشر 1: ، المجلدات1407الاولى ـ : ، الطبعة . هـ 600:  ، سنة الوفاة ، ابن البطريق الاسدي الحلّي العمدة
 درسين ـ قمالم

،  1:  ، المجلدات .  هـ1411الأولى :  ، الطبعة .  هـ460:  ، سنة الوفاة ، محمد بن الحسن طوسى الغيبة للطوسى
 مؤسسة المعارف الإسلامية ـ قم:  الناشر

 ، .  هـ1354:  ، الطبعة : ، سنة الوفاة ، احمد بن ذيني دحلان الفتوحات الإسلامية بعد مضي الفتوحات النبوية
 المكتبة التجارية الكبرى بمصر:  ، الناشر 2:  المجلدات

دارالكتب :  ، الناشر 8:  ، المجلدات الخامس:  ، الطبعة . هـ 329:  ، سنة الوفاة ، محمد بن يعقوب الكليني الكافي
 الاسلامية

:  ، المجلدات 1406:  بعة، الط .  هـ405:  ، سنة الوفاة ، ابو عبداالله الحاكم النيسابوري المستدرك على الصحيحين
 دار المعرفة ـ بيروت:  ، الناشر 4

:  ، الناشر 1:  ، المجلدات الأولى:  ، الطبعة القرن الرابع:  ، سنة الوفاة ، محمد بن جرير الطبرى الإمامي المسترشد
 مؤسسة الثقافة الإسلامية لكوشانبور

 المجلس العلمي:  ، الناشر 11:  المجلدات،  .  هـ211:  ، سنة الوفاة ، أبو بكر عبدالرزاق المصنفّ

 دار الحرمين:  ، الناشر 9:  ، المجلدات .  هـ360:  ، سنة الوفاة ، سليمان بن احمد بن ايوب اللخمي المعجم الاوسط

دار الكتب :  ، الناشر 2:  ، المجلدات .  هـ360:  ، سنة الوفاة ، سليمان بن أحمد اللخمي الطبراني المعجم الصغير
 علمية ـ بيروتال

،  25:  ، المجلدات الثانية:  ، الطبعة .  هـ360:  ، سنة الوفاة ، سليمان بن أحمد اللخمي الطبراني المعجم الكبير
 مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة:  الناشر

،  1:  المجلدات،  .  هـ1402الأولى :  ، الطبعة . هـ 220:  ، سنة الوفاة ، محمد بن عبداالله المعتزلي المعيار والموازنة
 مؤسسة المحمودى ـ بيروت:  الناشر
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،  .  هـ1417الاولى :  ، الطبعة .  هـ548:  ، سنة الوفاة ، الفضل بن الحسن الطبرسي إعلام الورى باعلام الهدى
 ـ قم) عليهم السلام( مؤسسة آل البيت:  ، الناشر 2:  المجلدات

مؤسسة :  ، الناشر 110:  ، المجلدات 1403:  ، الطبعة . هـ 1111:  ، سنة الوفاة ، محمد باقر المجلسي بحار الأنوار
 الوفاءـ بيروت

 1404 ش ـ 1362: ، الطبعة .  هـ290:  ، سنة الوفاة ، محمد بن الحسن بن فروخ الصفّاربصائر الدرجات الكبرى
 مؤسسة الاعلمي ـ طهران:  ، الناشر 1:  ، المجلدات ق

،  1:  ، المجلدات .  هـ707:  ، نور الدين بن أبي بكرالهيثمي، سنة الوفاة رثبغية الباحث عن زوائد مسند الحا
 دار الطلايع:  الناشر

،   70:  ، المجلدات. هـ1415: ، الطبعة. هـ571عساكر سنة الوفاة  ، علي بن الحسن الشافعي ابنتاريخ مدينة دمشق
 دارالفكر ـ بيروت:  الناشر

،  .  هـ774:  ، سنة الوفاة ، اسماعيل بن كثير القرشى الدمشقى ) ظيمتفسير القرآن الع (كثير  تفسير ابن
 دارالمعرفة ـ بيروت:  ، الناشر 4:  ، المجلدات .  هـ1412:  الطبعة

المكتبة : ، الناشر2: ، المجلدات .  هـ220: ، سنة الوفاة ، محمد بن مسعود السلمي السمرقندي تفسير العياشي
 العلمية الإسلامية

،  2: ، المجلدات1404الثالثة : ، الطبعة.هـ329:  ، سنة الوفاة القمي ، أبوالحسن علي بن إبراهيم لقميتفسير ا
 دار الكتاب ـ قم:  الناشر

:  ، الناشر 12:  ، المجلدات 1404الأولى :   ، الطبعة .  هـ852:  ، سنة الوفاة ، ابن حجر العسقلانى تهذيب التهذيب
 دارالفكر ـ بيروت

:  ، الناشر 1:  ، المجلدات .  هـ303:  ، سنة الوفاة ، احمد بن شعيب النسائى )عليه السلام( رالمؤمنينخصائص امي
 مكتبة نينوى الحديثة

،  2:  ، المجلدات 1383:  ، الطبعة .  هـ363:  ، سنة الوفاة ، نعمان بن محمد التميمي المغربي دعائم الإسلام
 دار المعارف:  الناشر

،  1413الاولى :  ، الطبعة اوائل القرن الرابع:  ، سنة الوفاة  محمد بن جرير بن رستم الطبري، دلائل الإمامة
 مؤسسة البعثة ـ قم:  ، الناشر 1:  المجلدات

منشورات الرضي ـ :  ، الناشر 1:  ، المجلدات . هـ 508:  ، سنة الوفاة ، محمد بن الفتال النيسابوري روضة الواعظين
 قم

،  1407الاولى :  ، الطبعة 597:  ، سنة الوفاة ، جمال الدين الجوزي القرشي علم التفسيرزاد المسير في 
 دار الفكر ـ بيروت:  ، الناشر 8:  المجلدات

 دار الفكر ـ بيروت:  ، الناشر 2:  ، المجلدات .  هـ275:  ، سنة الوفاة ، محمد بن يزيد القزويني سنن ابن ماجة
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دار :  ، الناشر 5:  ، المجلدات 1403:  ، الطبعة .  هـ279:  ، سنة الوفاة  الترمذي، محمد بن عيسى سنن الترمذي
 الفكر ـ بيروت

،  4:  ، المجلدات .  هـ1417الاولى :  ، الطبعة .  هـ385:  ، سنة الوفاة ، على بن عمرالدار قطنى سنن الدارقطنى
 دارالكتب العلمية ـ بيروت:  الناشر

 داراحياء الكتب العربية:  ، الناشر 20:  ، المجلدات .  هـ656:  ، سنة الوفاة الحديد بى، ابن ا شرح نهج البلاغه

، سنة  )الحاكم الحسكاني(، عبيداالله بن احمد  البيت شواهد التنزيل لقواعد التفضيل في آيات النازلة في أهل
 وزارة الإرشاد الأسلامي:  شر، النا 2:  ، المجلدات .  هـ1411الأولى :  ، الطبعة القرن الخامس:  الوفاة

الثانيه :  ، الطبعة .  هـ739:  ، سنة الوفاة ، علاءالدين على بن بلبان الفارسى صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان
 موسسة الرسالة:  ، الناشر 16:  ، المجلدات .  هـ1414

:  ، الناشر 8:  ، المجلدات .  هـ1401:  ، الطبعة. هـ256:  ، سنة الوفاة ، محمد بن اسماعيل البخاري صحيح البخاري
 دار الفكر ـ بيروت

 دار الفكر ـ بيروت:  ، الناشر 8:  ، المجلدات . هـ 261:  ، سنة الوفاة ، مسلم بن الحجاج النيسابوري صحيح مسلم

،  .  هـ1399 الأولى:  ، الطبعة من علماء القرن السابع:  ، سنة الوفاة ، يوسف بن يحيى المقدسى السلمي عقد الدرر
 مكتبة عالم الفكر ـ القاهرة:  ، الناشر 1:  المجلدات

انتشارات جهان ـ :  ، الناشر 2:  ، المجلدات .  هـ381:  ، سنة الوفاة ، الشيخ الصدوق )عليه السلام(عيون أخبار الرضا
 طهران

دار الكتب العلمية ـ :  ، الناشر 1:  ، المجلدات .  هـ303:  ، سنة الوفاة ، احمد بن شعيب النسّائي فضائل الصحابة
 بيروت

الاولى :  ، الطبعة .  هـ1331:  ، سنة الوفاة ، محمد بن الروؤف المناوى فيض القدير في شرح الجامع الصغير
 دارالكتب العلمية ـ بيروت:  ، الناشر 6:  ، المجلدات .  هـ1415

،  .  هـ1413الثالثة :  ، الطبعة .  هـ287:  فاة، سنة الو عاصم الضحّاك الشيباني ، عمرو بن ابي كتاب السنة
 المكتب الإسلامي ـ بيروت:  ، الناشر 1:  المجلدات

 مكتبة الصدوق ـ طهران:  ، الناشر 1:  ، المجلدات .  هـ380:  ، سنة الوفاة ، محمد بن إبراهيم النعّماني كتاب الغيبة

مكتبة ابن :  ، الناشر 2:  ، المجلدات .  هـ693:   سنة الوفاة، ، علي بن عيسى الاربلي كشف الغمة في معرفة الائمة
 هاشمي ـ تبريز

 1401:  ، الطبعة .  هـ400:  ، سنة الوفاة ، الخزاز القمي الرازي كفاية الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر
 انتشارات بيدار ـ قم:  ، الناشر 1:  ، المجلدات . هـ

:  ، الناشر 1:  ، المجلدات .  هـ1405:  ، الطبعة .  هـ381:  ، سنة الوفاة لشيخ الصدوق، ا كمال الدين وتمام النعمة
 جامعة المدرسين ـ قم
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 مؤسسة الرسالة ـ لبنان:  ، الناشر 16:  ، المجلدات . هـ 975:  ، سنة الوفاة ، علاء الدين علي المتّقي كنز العمال

الاولى :  ، الطبعة .  هـ560:  ، سنة الوفاة بن الحسن الطبرسي، أبو علي الفضل  مجمع البيان في تفسير القرآن
 مؤسسة الاعلمي للمطبوعات ـ بيروت:  ، الناشر 10:  ، المجلدات .  هـ1415

،  10:  ، المجلدات .  هـ1408:  ، الطبعة .  هـ807:  ، سنة الوفاة ، نور الدين الهيثمي مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
  العلمية ـ بيروتدار الكتب:  الناشر

دار الكتب :  ، الناشر 1:  ، المجلدات .  هـ230:  ، سنة الوفاة ، علي بن الجعد بن عبيد الجوهري مسند ابن الجعد
 العلمية ـ بيروت

،  .  هـ1417الثانية :  ، الطبعة .  هـ360:  ، سنة الوفاة ، سليمان بن احمد اللخمي الطبراني مسند الشّاميين
 مؤسسة الرسالة ـ بيروت:   الناشر، 4:  المجلدات

دار الحديث ـ :  ، الناشر 1:  ، المجلدات . هـ 204:  ، سنة الوفاة ، أبو داود الطيالسي مسند أبي داود الطيالسي
 بيروت

:  ، الناشر 13:  ، المجلدات .  هـ307:  ، أحمد بن علي بن المثنى التميمي، سنة الوفاةأبي يعلى الموصلي مسند
 ون للترّاثدار المأم

 دار صادر ـ بيروت:  ، الناشر 6:  ، المجلدات .  هـ241:  ، سنة الوفاة ، أحمد بن حنبل مسند أحمد

مؤسسة :  ، الناشر 1:  ، المجلدات 1411الاولى ـ :  ، الطبعة 460:  ، سنة الوفاة ، الشيخ الطوسيالمتهجد مصباح
 فقه الشيعة ـ لبنان

،  8:  ، المجلدات .  هـ1409الاولى :  ، الطبعة .  هـ235:  ، سنة الوفاة بة الكوفيشي ، ابن أبي شيبة مصنف إبن أبي
 دارالفكر:  الناشر

جامعة :  ، الناشر 1:  ، المجلدات ش.  هـ 1361:  ، الطبعة .  هـ381:  ، سنة الوفاة ، الشيخ الصدوق معاني الأخبار
 المدرسين ـ قم

،  .  هـ1377الأولى :  ، الطبعة .  هـ750:  ، سنة الوفاة رندي الحنفيالدين محمد الز ، جمال نظم درر السمطين
 )عليه السلام( من مخطوطات مكتبة اميرالمؤمنين:  ، الناشر 1:  المجلدات

دارالفكر ـ :  ، الناشر 1:  ، المجلدات 1322كان حياً : الشبلنجي، سنة الوفاة حسن مؤمن بن ، مؤمن نور الأبصار
 بيروت

مؤسسة : ، الناشر30: ، المجلدات. هـ1414الثانية:  ، الطبعة .  هـ1104:  ، سنة الوفاة ، الحر العاملي وسائل الشيعة
 آل البيت لإحياء التراث

،  1416الأولى ـ :  ، الطبعة 1294:  ، سنة الوفاة ، سليمان بن ابراهيم القندوزي الحنفي ينابيع المودة لذوي القربى
  الاسوةدار:  ، الناشر 3:  المجلدات

 


